
 

در دفاع از ممنوع 
کردن حجاب اسلامى 

 براى بچه ها
 

  اســــلام، حــــقــــوق کــــودک
 گيت راه کارگر  -و حجاب 

 منصور حکمت
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اخيرا در استکھلم دو اطلاعيه بـا يـک 
روح، يک مضمون و چه بسـا حـتـى از 
يک قلم، با لحنى بسيار خصمانه علـيـه 
کـمــپــيـن دفــاع از حــقـوق زنــان ايــران و 
کميته سوئد حزب کمونيـسـت کـارگـرى 
منتشر شده است کـه پـاسـخـى جـدى را 

اعــلامــيــه اول امضــاى .   طــلــب مــيــکــنــد
زنــان و )   ؟( تــحــريــريــه نشــريــه ســوئــدى" 

را برخـود دارد و اعـلامـيـه "   بنيادگرايى
دوم مستقيما به امضاى خود سازمان راه 
.کــــــــــــــــارگــــــــــــــــر اســــــــــــــــت   

 موضوعى که خشم اين دوستان را 

 
برانـگـيـخـتـه اسـت ظـاهـرا دفـاع مـا از 
خواست ممنوعيت حجاب اسـلامـى بـراى 

نفى آزادى " ميگويند اين .   کودکان است
نـفـى " اسـت، ايـن"   پوشش براى مسلمـانـان
. سـت" اقـلـيـت هـا" حقوق دمـوکـراتـيـک 
پـول " و "   رضاخانى" ميگويند اين خواست 

اسـت، "   راسيستـى" و "   فاشيستى" و"   پوتى
ما را افشاء ميکنند که ميخواهيم پاى 

را وســط "   دولــت و قــانــون و پــاســبــان" 
بکشيم، ميگويند ميخواهيـم حـجـاب را 
به زور از سر زنـان بـرداريـم، مـيـگـويـنـد 

" امت اسـلام و دشـمـنـان آن" مردم را به 
 تقسيم کرده ايم و قصـد بـراه انـداخـتـن

و ايـنـھـا تـازه .   داريـم"   جنگ صـلـيـبـى"
چيزهاى بيشتـرى .   حرفھاى بھترشان است

هم ميگويند که در هر جامـعـه اى کـه 
حرمت و حيثيت همه مردم محفوظ باشد 

به امان سنن و فـرهـنـگ "   اقليت ها" و 
رهـا نشـده "   خـودشـان" اسلامى و شـرقـى 

باشند، سر و کـار گـويـنـده را بـه جـرم 
دولت و قـانـون " هتک حرمت و افترا با 

ـــــــان ـــــــاســـــــب ـــــــدازد"   و پ ـــــــان   .مـــــــي
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اخــتــلاف بــر ســر حــقــوق انــکــار نــاپــذيــر 
کودک و مساله اختناق و زن سـتـيـزى 
در خانواده هاى اسلام زده، يک اختـلاف 
واقعى ميان ما و ايـنـھـاسـت کـه بـايـد 
بسيار شمرده و مستدل تعريف و تـاکـيـد 

اين اختلافى عميق و بسـيـار مـھـم  .شود
امـا .   است که پائين تر به آن مـيـرسـيـم

هيسترى اين اطلاعيه ها از سر اخـتـلاف 
نظر تـئـوريـک ايـن جـريـان بـر سـر ايـن 
مساله نيست، بلکه ناشى از اين واقعيت 
است که اين دوستان فـھـمـيـده انـد کـه 
درست مانند حمايتشان از اخراج افغـانـى 

قـبـل از سـقـوط شـوروى و ( ها از ايران 
غسل تعميد دموکراتيک اين دوستان و 
وقتى اردوگاه عزيزشان با مسلمين افغان 
در جنگ بود و لذا دمـوکـراسـى هـنـوز 

يکبار ديـگـر در  (براى افغانھا جايز نبود
ملاء عام خراب کرده اند و افتضاح بالا 

اين داد و هـوار و هـيـسـتـرى .   آورده اند
بابت جلسه اى است که فـراخـوان دادنـد 
تا پاسخ کمونيست ها را بدهند و تـوجـه 
وسيع افکار عمومى به نظرات کمپين و 
. سخنان اسرين محمدى را خنـثـى کـنـنـد

اما همانطور کـه از اطـلاعـيـه شـان بـر 
ميايد، خودشان هم ظـاهـرا انـتـظـار ايـن 
 استقبال وسيع مسـلـمـيـن و صـد الـبـتـه

و غريو تکبيرها و صلـوات "   بنيادگرايان"
. ها در صف حاميان شان را نداشتـه انـد

حال چند روزى چرتکـه انـداخـتـه انـد و 
 قرار نبود . فھميده اند زيان کرده اند

 
قرار نـبـود .   اينچنين اسلامى بنظر بيايند

ايــنــچــنــيــن بــا جــمــاعــت "   مــرزهــايشــان" 
، ايـن اسـلام پـنـاهـى " بھم بريزد" اسلامى 

شايد براى تشکيلات خارج کشـور يـک 
در کشـورى کـه اسـلام در "   حزب برادر" 

ميان بافت مھاجرين آن نفوذ دارد مفـيـد 
، ولى )که باز هم جاى ترديد است(باشد 

براى سازمانى که با مھاجـريـن از ايـران 
آمده شھرى تر و عمـيـقـا ضـدمـذهـبـى و 

سر و کار دارد، ايـن "   فکلى" بقول اينھا 
يک لکه ننگ و يک افتضاح سياسى 

سـازمـانـى کـه .   بزرگ به حساب ميايد
بــخــواهــد کــه دوبــاره اســلام و جــنــبــش 
اسلامى را به خوب و بد و مـيـانـه رو و 
بنيادگرا، سمى و خوراکـى، و خـلـقـى و 
ضد خلقى تقسيم کنـد، آنـھـم سـازمـانـى 
که همه ميدانـنـد تـخـم و تـرکـه هـمـان 
جنبش اجتماعى و سـنـت سـيـاسـى اسـت 
که حزب توده و اکثريت پيرو خـط امـام 
را تحـويـل جـامـعـه داده اسـت، آشـکـارا 
حکم ورشکستگى سياسى خود را صـادر 

و "   گــيــت  -حــجــاب " ايــن .   کــرده اســت
ــن حضــرات اســت"   گــيــت  -اســلام "  . اي

خودشان اين را فھميده اند و ميخـواهـنـد 
خرابکارى خود را بـا هـيـاهـو و جـار و 
جنجال ماستـمـالـى کـنـنـد، مـيـخـواهـنـد 
حمايت معذب کننده مسلمين از مواضع 

و "   چـپ روى" و افکارشان را به گـردن 
. ضد اسلامى ما بيـانـدازنـد" بنيادگرايى" 

اگر حزب کمونيست کارگرى رضاخـانـى 
و پل پوتى نباشد، مسلمين بنيادگرا حق 
بجانب نميشوند و پشت دموکراسى سـپـر 
نميگيرند و لاجرم مرزشان با راه کـارگـر 
و نشريه زنان سوئدى مخالف بنيادگرايى 

استدلالى رندانه و البته بـى !   بھم نميريزد
ــــــــــــــــــــــــت .خــــــــــــــــــــــــاصــــــــــــــــــــــــي   
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بگذاريد به گره گاهھاى اين بحث يـک 
ــــــــم ــــــــردازي ــــــــپ ــــــــک ب ــــــــه ي   .ب

حقوق کودک و حجاب   5
 اسلامى
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چـادر کشـيـدن از سـر " ما صحبتـى از 

. نـکـرده ايـم"   پاسبانھـا" آنھم توسط "  زنان
برنامه حزب کمونيست کارگرى صريـحـا 

امــا .   از آزادى پــوشــش دفــاع مــيــکــنــد
برنامه ما همچنين خواهان مصـون بـودن 
کودکان از دست اندازى مذهب و فـرقـه 

مـمـانـعـت از "هاى مذهبى است و بعلاوه 
برخوردارى کودکان از حـقـوق مـدنـى و 
 اجتماعى خويش نظير آموزش و تفريح و 
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چندى پيش قانـون پـيـشـنـھـادى ديـويـد 
بلانکت وزير کشور دولت بريتانيا بـراى 
ـــراســـاس  مـــجـــازات کســـانـــى کـــه ب
انتقاداتشـان بـه اتـھـام نـفـرت بـه ديـن 
. محاکمه مى شوند، رسمـا اعـلام شـد

مطابق اين قـانـون کسـانـى کـه اديـان 
بطور اعم يا يک دين بـطـور اخـص را 
خطرناک بـدانـنـد و يـا آنـھـا را غـيـر 
حقيقى تلقى و تبليـغ کـنـنـد در خـطـر 
مــحــاکــمــه و زنــدانــى شــدن قــرار مــى 

ايــن طــرح عــلــيــرغــم ظــاهــر .   گــيــرنــد
محکمه پسندش چيزى جـز دعـوت از 
صنعت مذهب براى استفاده قـانـونـى و 
ســيــســتــمــاتــيــک از ســيــســتــم قضــايــى 
بمنظور خاموش کردن انتقاد بـه اديـان 

ايـن طـرح .   و باورهاى مذهـبـى نـيـسـت
عميقا آزادى بيـان را پـايـمـال کـرده و 
چيزى جز زنده کردن قانون عتيق کـفـر 
در انگلستان نيست که اين بار دامـنـه 
آن فقط به مجازات منتقدين مسيحيت 
محدود نيست بلکـه مـنـتـقـديـن کـلـيـه 

نـتـيـجـه .   اديان را هدف قرار داده اسـت
محـتـوم قـانـون پـيـشـنـھـادى بـلانـکـت، 
مصون نگه داشتن دگم هاى مذهبى و 
اعتقادات خرافـى از تـوهـيـن، انـتـقـاد، 

ايـن قـانـون .   تحقيق و حتـى هـزل اسـت
اگر تصـويـب شـود، آزادى انـديشـه را 
کنـتـرل مـى کـنـد، آتـه ايسـت هـا را 
سرکوب مى سازد، حمله اى آشکار بـه 
ارزشھاى سکولار در جامعه بريتانياست 
و کينه و نفرت مذهبى را اشاعـه مـى 

 . دهد
 در دفاع از اين طرح و طرحھاى مشابه 
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 ٢                                                       صفحه ٨                                  شماره ١٣٨٣مھر / ماهنامه بی خدایان  

 ١           بقیه از صفحه 
شــرکــت در فــعــالــيــت هــاى اجــتــمــاعــى 

. را جـرم مـيـدانـد"   مخـصـوص کـودکـان
بحث آزادى انـتـخـاب حـجـاب اسـلامـى، 

مـربـوط بـه .   مربوط به بزرگسالان اسـت
کسانى است که لااقل از نظر صـورى و 
از نــظــر قــانــون حــق انــتــخــاب دارنــد و 
مسئوليت عواقب انتـخـاب آزاد خـود را 

هرچند حق انـتـخـاب ( بر عھده ميگيرند 
زن بزرگسالى هم کـه چـاقـو و شـيـشـه 
اسيد اسلامى را ميشناسد صورى تـر از 

بحث آزادى پوشش هـيـچ ) .   صورى است
چيز راجع به حقوق کـودک و دخـتـران 
خردسال و نوجوانى که در يک خـانـواده 
اسلامى تحت تکفـل پـدر و مـادر خـود 

نـوابـغ عـزيـز .   زندگى ميکنند نميگـويـد
ما ميـفـرمـايـنـد تـفـکـيـک کـودک و 

ــزرگســال  ــجــاد " ب ــه اي فــرقــى در مســال
 .خير، بسيار هم ايجاد ميکند". نميکند
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مــا مــيــگــوئــيــم حــجــاب اســلامــى ســر 
کودکان و نوجوانانى که به سن قانـونـى 
نرسيده اند کردن، بـايـد قـانـونـا مـمـنـوع 

زيرا اين تحقق حق انتخاب پوشش .   باشد
توسط کودک نيست، بلکه، بـرعـکـس، 
در حقيـقـت تـحـمـيـل پـوشـش خـاص بـه 
کــودک تــوســط پــيــروان يــک فــرقــه 

اتـفـاقـا حـمـايـت از .   مذهبى معين است
که خـود ( آزادى و حق انتخاب کودک 

ايجاب ميکند که قانـونـا )   مطلق نيست
کـودک  .جلوى اين تحميل گرفته شـود

به .   مذهب و سنت و تعصب خاص ندارد
. هيچ فرقه مذهبى اى نـپـيـوسـتـه اسـت

انسانى است جديد، که به حکم تصادف 
و مستقل از اراده خود در خانواده اى بـا 
مذهب و سنت و تعصبات خـاص پـا بـه 

جـامـعـه مـوظـف .   حيات گذاشـتـه اسـت
تاثيرات منفى اين بخت آزمايى و .   است

جامـعـه .   قرعه کشى کور را خنثى کند
موظف است شرايط يکسان و منصـفـانـه 
اى براى زندگى همه کودکان و رشـد و 
شکوفايى آنھا و شرکت فـعـال آنـھـا در 

کسـى کـه .   حيات اجتماعى فراهم کند
بخواهد راه زندگى اجتـمـاعـى مـتـعـارف 
يــک کــودک را کــور کــنــد، درســت 
مانند کسى که بخواهد بنا به فرهنگ 
و مذهب و عقده هاى شخصى و گروهى 
خودش جسم کـودک را مـورد تـعـرض 
قرار بدهد، بايد با سد محـکـم قـانـون و 
. عکس العمل جدى جامعه روبـرو بشـود

هيچ دختر نه سـالـه اى شـوهـر کـردن، 
شدن، آشـپـز و خـدمـتـکـار )   مثله( ختنه 

افراد ذکور فـامـيـل شـدن، از ورزش و 
" انتخاب" تحصيل و بازى محروم شدن را 

کــودک در خــانــواده و در .   نــمــيــکــنــد
جامعه مطابق رسم و رسوم و مـقـرراتـى 

که وضع شده اسـت بـار مـيـايـد و ايـن 
افـــکـــار و رســـم و رســـوم را بـــطـــور 
خودبخودى بعنوان روش متعارف زندگـى 

صـحـبـت از انـتـخـاب حـجـاب .   ميپذيرد
اسلامى توسط خود کودکان مسخره تـر 

کسى کـه مـکـانـيـسـم .   از مسخره است
محجـبـه شـدن دخـتـر کـودکسـتـانـى را 

خـود او جـلـوه "   انتخاب دمـوکـراتـيـک" 
ميدهد، يا اهل کره ارض نـيـسـت و يـا 
رياکارى است که لياقت ورود بـه بـحـث 
حقوق کودک و مبارزه عليه تبعيض را 

ــدارد ــوع آزادى .   ن ــرن ــاع از ه شــرط دف
کودک براى تجربه کردن زندگى، شرط 
دفاع از انتخاب داشتن کودک، گرفتن 
جلوى اين تحميلات خودبـخـودى و رايـج 

کسى که فکر ميکند در مسالـه .   است
فـرقـى " حجـاب، کـودک يـا بـزرگسـال 

، قبل از اينکه عضو تـحـريـريـه " نميکند
جايى بشود، يا کـمـيـتـه اسـکـانـديـنـاوى 
کسى را تشکيل بدهد، بايد فکرى بحال 
عقب ماندگى فکرى و بى اطلاعى اش 
ـــد ـــکـــن ـــه ب ـــات مســـال ـــي ـــدائ ـــت   .از اب
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نـقـض حـقـوق " اما اشاره اينھا در بـحـث 

نـه بـه حـقـوق کـودک "   دموکـراتـيـک
آيـا .   بلکه به حقـوق پـدر و مـادر اسـت

ممنوعيت حجاب اسلامى براى کودکـان 
پـدر و "   حـق دمـوکـراتـيـک" و نوجوانان 

مــادر را ســلــب مــيــکــنــد؟ ايــن ادعــاى 
خوشبختانه جامعه بشرى دارد .   اينھاست

از دورانى که زن و فـرزنـد جـزو امـوال 
پدر و شوهر بودند و ايـنـھـا رسـمـا حـق 
. کشتن شان را داشتـنـد خـارج مـيـشـود

ــوق  ــوان حــق ــن ــع ــن حضــرات ب ــچــه اي آن
دموکراتيک پدر و مـادر از آن سـخـن 
ميگويند، تتمه حقوق عشيرتى پدر است 
که خوشبختانه با پـيـشـرفـت جـامـعـه و 

تر شدن آن بشدت محدود "   فکلى" هرچه 
بله دوسـتـان، حـقـوق اولـيـاء .   شده است

نسبت به فرزند مـحـدود و مشـروط بـه 
حقوق انسانى و جـھـانشـمـول و قـانـونـى 

و ( ايـن وظـيـفـه قـانـون .   کودک اسـت
در هر کشـور اسـت " )   دولت و پاسبانھا" 

هيچکس چـه .   که اين را تضمين کنند
پدر، چه مادر، چه خان دايى، چه خاله 
خانم حق کتک زدن يا ارعاب کـودک 
را نـدارد، هـيـچـکـس حـق سـلـب آزادى 
ــق  ــچــکــس ح ــي ــدارد، ه کــودک را ن
ــحــصــيــل و ورزش و  ــوگــيــرى از ت جــل

هـيـچـکـس .   معاشرت کودک را نـدارد
حق سوء استفاده جنسى از کـودک را 

هيچـکـس حـق کـار کشـيـدن از .  ندارد
. کودک و به کار گماشتن او را نـدارد

هيچکس حق آزار جسمى کـودک، ولـو 
به حکم شرع انور، را ندارد، هـيـچـکـس 
حق محروم کردن کودک از هيـچـيـک 
از امکاناتى که جامعه بطـور مـتـعـارف 

ــدارد ايــن .   حــق او دانســتــه اســت را ن
ـــزو  ـــا ج ـــوق " کـــودک آزارى ه ـــق ح

اعمال .   هيچ بشرى نيست"   دموکراتيک
مــمــنــوعــيــت و مــحــدوديــت بــر فــعــال 
مايشائـى سـنـتـى و عشـيـرتـى پـدران و 
ــوردارى  ــرخ ــى ب ــات ــي ــران، شــرط ح شــوه
کودک از حقوق انسانى ابتدايى خويـش 

حقوقى که تازه بايد بمراتب بـيـش .   است
دوســتــان .   از ايــن گســتــرش پــيــدا کــنــد

گرامى، آزاديخواهان نـيـمـه وقـت، بـاور 
بفرمائيد جامعه پيشرفت کـرده کـه بـه 

يـعـنـى واقـعـا فـھـم ايـن .   اينجا رسـيـده
  حــقــايــق ســاده ايــنــقــدر دشــوار اســت؟
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اما شايد حـجـاب اسـلامـى شـامـل ايـن 

آخـر حـجـاب .   کودک آزارى ها نميشود
ــى"  ــق ــل ــودى" اســت، "   خ ــال"   خ  اســت، م
است، جـزو فـرهـنـگ "   مھاجرين محروم"
ــبــاس "   مــا شــرقــى هــا"  ضــد " اســت، ل

ست، راسيست ها هـم آن " امپرياليست ها
را دوست ندارند، وزير مھاجرت سوئد هم 

اين تعارفـات و .   خودش بى حجاب است
غـيـر " چرنديات از زبان يـک مسـلـمـان 

، يا فرقه مسـعـود و مـريـم و " بنيادگرا
امـا آيـا .   نظاير آنھا، غير منتظره نيست

واقعا کسـانـى کـه ادعـاى زن بـودن و 
ترقى خواهى ميـکـنـنـد و تـازه سـلام و 

فعالين با سابقه جنبـش "عليک خود با 
را  "زنان و جنبش ضد راسيستى در سوئد

هم به رخ مردم ميکشند، هنـوز مـعـنـى 
اجتماعى حجـاب اسـلامـى، و تـاثـيـرات 
مخربش بـراى ذهـن و زنـدگـى دخـتـران 
خـــردســـال و نـــوجـــوان در ســـوئـــد، را 
نميدانند؟ واقعا بايد براى اينھا از رنج و 
غــم کــودکــى کــه مــنــزوى و انــگــشــت 
نماست، نميداند چرا اجازه جست و خـيـز 
و بازى و شنا و معاشرت با همکـلاـسـى 
هايش را ندارد، و کوچکترين اخـتـيـارى 
براى خروج از اين وضعيت و خلاصـى از 
اين کابوس ندارد، موعظه کرد؟ ببينيـد 
تربيت توده ايستى چـقـدر در ايـن صـف 
عمـق و ريشـه دارد کـه حـتـى يـکـبـار 
تصادفا هم به يک موضع آزادانديشانـه 
  .در مــقــابــل اســلام دچــار نــمــيــشــونــد
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" اجبارى"ممنوعيت حجاب 

 براى کودکان 
1 1   

اين شعار اثباتـى خـود ايـنـھـا در قـبـال 
. مساله تحميل حجاب به کودکان اسـت

خيال ميکنند فرمول خوب و کارسـاز و 
امـا ايـن .   دموکراتيکى هـم يـافـتـه انـد

شعار هيچ چيز نميـگـويـد و کـوچـک 
ترين تـاثـيـرى بـر واقـعـيـت سـتـمـکـشـى 
کودک و بخصوص دختران خردسـال در 

چـرا؟ بـه .   محيط هـاى اسـلامـى نـدارد
. معنى عملى اين فـرمـول دقـت کـنـيـد

اگر ايـن حـکـم مـبـنـاى عـمـل جـامـعـه 

بشود، تنھا کودکانى از حجاب اسلامى 
معاف ميشوند که بتوانند در پـيـشـگـاه 
محکمه يا مرجعى ثابت کنند کـه پـدر 
و مادر حجاب را به زور سر آنـھـا کـرده 

تا اجبار ثابت نشود، کـارى خـلاف .   اند
انصافا ايـن .   قانون صورت نگرفته است
 ٩هر کـودک .  فرمول راهگشايى است

ساله جسور و فارغ التحصيـل دانشـکـده 
حقوق، که به حقوق مدنى خود بـخـوبـى 
واقف باشد و آماده باشد پيه طـرد شـدن 
از خانواده خود را بتن بمالد و عـلـنـا و 
رسما عليه اولياء مسلمان خود شـھـادت 
بدهد و مدارک کافى براى نشـان دادن 
جنبه اجبـارى حـجـاب بـه دادگـاه ارائـه 
کند و پاسخ دفاعيه وکلاى پدر و مادر 
و کل مبحث نسبيت فرهنگى را هم در 

الـبـتـه ( آستين داشته باشد، ممکن است 
اگر در همان لحظه صنايع سوئد مشغول 

" جـھـان اسـلام" صادر کـردن چـيـزى بـه 
اجــازه بــگــيــرد کــه حــجــاب )   نــبــاشــنــد
اينکه اين کودک بـعـدا قـرار .   سرنکند

اســت کــجــا زنــدگــى کــنــد و در صــف 
اتوبـوس و در راه مـدرسـه چـه بسـرش 
خواهد آمد الـبـتـه جـزو مـعـضـلات ايـن 
ــــــــــيــــــــــســــــــــت   .دوســــــــــتــــــــــان ن
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تمام خاصيت اين فرمول اينست که خام 
انديشى و بى اطـلاعـى مـدافـعـيـنـش از 
مکانيسم هـاى زنـدگـى واقـعـى و کـل 
معضل کودک آزارى در جـامـعـه و در 

دوسـتـان  .خانواده را به نـمـايـش بـگـذارد
گرامى، انديشمندان بزرگ، مـکـانـيـسـم 
اجبار و تحميل در خانواده بنيادى تـر و 
پــوشــيــده تــر و ســيــســتــمــاتــيــک تــر از 

کسى بزور اسلحه حجـاب سـر .   اينھاست
کودکان نميکند، زيرا کـودک اراده و 
خواست پدر و مادر را مورد ترديد قـرار 

در ذهن خود، حـتـى آنـجـا کـه .   نميدهد
مـورد ضـرب و شـتـم و تـعـدى جسـمــى 
است، آنھا را مـحـق و خـود را مـقـصـر 

تسليم به خواسـت پـدر و .   تصور ميکند
. مادر را وظيفه اى بديھى تصور ميکند

براى کودک از دست دادن محبـت پـدر 
و مادر، نداشتن تـائـيـد آنـھـا، رنـجـانـدن 

معلـوم نـيـسـت .   آنھا، يک کابوس است
چــرا ايــن دوســتــان شــھــامــتــى را کــه 
خودشان دسته جمعى حاضر نيسـتـنـد در 
مقابل مسلمين نشـان بـدهـنـد، از يـک 
ــواده  کــودک خــردســال در يــک خــان
مذهبى آنھم در مـقـابـل پـدر و مـادر و 

قـرار بـود ايـن  .زعماى قوم انتظار دارنـد
دوستان ماده اى، قانونى، سيـاسـتـى، در 
دفاع از حقوق کودک طرح کنند، امـا 
با اين شعار معلوم ميشود که برعـکـس 
اين کودکانند که بايد غيـرت بـه خـرج 
بدهند و راه کارگر و نشريه سوئدى زنان 
و بنيادگرايى را از بـن بسـت سـيـاسـى 
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بگذاريد از اينھا بـپـرسـيـم .   نجات بدهند
واقعا با ايـن فـرمـول، در عـرض سـال، 
حجاب اسـلامـى از سـر چـنـد کـودک 
کنار ميرود، سه، چھار، هـفـت، يـازده؟ 
مــعــضــل يــک نســل از کــودکــان و 
نوجوانان زير ستم در سوئد امروز را ايـن 
شعار قرار است پاسخ بـدهـد؟ بـگـذاريـد 
بپرسيم چرا در موارد مشابه ديـگـر بـار 
اثبات جرم، يا طرح شـکـايـت، بـه دوش 
کودک نيست؟ آيا شما حاضريـد فـقـط 

کودکان را مـنـع کـنـيـد؟  "اجبارى"کار 
آيا حاضريد فقط سوء اسـتـفـاده جـنـسـى 

از کودک را ممنـوع کـنـيـد؟ "   اجبارى" 
آيا حاضريد فقط کتک خوردن برخـلاف 
مــيــل کــودک را مــنــع کــنــيــد؟ آيــا 

دختر "   اجبارى" حاضريد فقط شوهر دادن 
زير سن قانونى را مـمـنـوع کـنـيـد؟ آيـا 

دخـتـر را  "اجـبـارى" حاضريد فقط ختـنـه 
محکوم کنيد، آيـا در هـريـک از ايـن 
موارد اگر کودک خود بـى تـفـاوت يـا 
راضـى بـاشـد، يـا شــکـايـت نـکـنـد، يــا 
شکايتش را پس بـگـيـرد، جـرمـى واقـع 
نشده و وظيفه شـمـا تـمـام و وجـدانـتـان 
راحت است و ميتوانيد به جلسه تحريريه 
ــاوى  ــن ــدي ــه اســکــان ــت ــي ــدى و کــم ســوئ
ــــــد؟ ــــــرگــــــردي ــــــان ب ــــــت   ســــــازمــــــان
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. اين شعار بى محتوا و رياکـارانـه اسـت

فرمولى اسـت بـراى فـرار از مسـالـه و 
سـر کـردن حـجـاب .   نرنجاندن مسـلـمـيـن

اسلامى بر سر دختران خـردسـال بـنـا بـه 
تعريف يک تحميل مذهبى و فرهنـگـى 

همانقدر که . توسط فرقه اى خاص است
حـق نـدارنـد  "دروازه بھشـت" مريدان فرقه 

هــنــگــام خــودکشــى بــراى پــيــوســتــن بــه 
کودکانشان را هـم هـمـراه "   سفينه مادر" 

خود به قتل برسانند، اهـل فـرقـه اسـلام 
هم حـق نـدارنـد انـزوا و بـردگـى و بـى 
حقوقى زن در کيش خويش را صـاف و 
ساده به سر دخترانى کـه در جـمـع آنـان 
 .چشم به جھان گشوده اند نـازل کـنـنـد

جامعه حق دارد، بلکه موظف اسـت، از 
حقوق اين کودکان دفاع کند، حتى اگر 
خود از بلايى که بر سرشان مـيـايـد بـى 
خــبــر بــاشــنــد يــا آن را بــا آغــوش بــاز 

جامعه حق دارد بخواهـد .   پذيرفته باشند
استانداردهايى که به قيمـت روشـنـگـرى 
ها و مبارزات حـق طـلـبـانـه انسـانـھـاى 
بيشمار به نرم زندگى بدل شـده انـد، در 
مورد اين کودکان نيز به يکسان رعايت 

ايـنــھـا فــقـط امــوال اولـيــاء شــان .   شـود
شھروندان محترم و صاحب حـق .   نيستند

جامعه اند و جامعه در قبال حفظ حقوق 

کســى کــه واقــعــا .   آنــھــا مســئــول اســت
خواهان منع تحميل حجاب به کـودکـان 
باشد، کسى که بـخـواهـد بـطـور واقـعـى 
اين دخترانى که امروز قـربـانـى حـجـاب 
اسلامى اند، از آن خلاص شوند، ايـن را 
هم ميفھـمـد کـه بـايـد خـواسـتـار مـنـع 
. حجاب اسـلامـى بـراى کـودکـان بـاشـد

تنھا اين خواست از دختـران در خـانـواده 
هــاى اســلامــى بــطــور واقــعــى حــمــايــت 

تنھا اين خواست اجازه مـيـدهـد .   ميکند
خانواده هايى که خود تمايلى به حجـاب 
اسلامى ندارند اما زير فشـار جـمـاعـات 
اســلامــى و فضــاى حــاکــم بــر مــحــيــط 
ــدگــى خــويــش هــمــرنــگ جــمــاعــت  زن
ميشوند، اين فشارهـا را پـس بـزنـنـد و 

تنھا اين خواسـت .   انسانى تر عمل کنند
به آن مـادرانـى کـه خـود ايـن ظـلـم را 
سالھا حس کرده انـد و بـا دخـتـرانشـان 
سمپاتى دارند، امـکـان مـيـدهـد کـه در 
محيط خانواده به حمايت از فرزنـدانشـان 

تنـھـا ايـن .   برخيزند و صدايى پيدا کنند
خواست بطور واقعى قشريون و متحجرين 
و تجار مذهب در محيط هاى مھاجـريـن 

تـنـھـا ايـن خـواسـت .   را منزوى ميـکـنـد
متضمن کم مشقت ترين و اصولى تـريـن 
راه خلاصى کودکان از ظلمى اسـت کـه 
ـــشـــود ـــه مـــي ـــا روا داشـــت ـــھ ـــر آن   .ب
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يک جرم سنگين ما ظاهرا اينست کـه 
خواسته ايم قانون جلوى اين اجـحـاف بـه 
دختران خردسال و نوجوان در محيط هاى 

ما خواستـه ايـم نـوع .   اسلامى را بگيرد
خاصى از آزار و سـلـب آزادى کـودک 

عکس الـعـمـل .   قانونا ممنوع اعلام شود
. اينھا به اين مساله باور نکردنـى اسـت

پـول " ، " توسل به قانون و زور اسـت" اين 
" لوپنى" است، "   رضا شاهى" است، "   پوتى

گـويـى بـار .   اسـت"   بگير و ببـنـد" است، 
اول است که ميشنوند کسى در دفاع از 
حقى خواسـتـار تـغـيـيـر قـانـون و کسـب 
. تضمين قانونى عليه اجحاف شده اسـت

معلوم نيست اين ضديتـشـان بـا دخـالـت 
دولت در دفاع از کـودک را بـايـد بـه 
حساب آنارشيسم و سـوپـر انـقـلابـيـگـرى 
نويافته شان گذاشت يا به حساب ملحق 
شدنشان به جنبش دولت زدايـى و بـازار 
پرستى که شـرط دمـوکـرات مـحـسـوب 
شدن در دنـيـاى پسـا شـوروى مـحـسـوب 

جـنـبـش " چرا يک نفر از ايـن .   ميشود
هاى زنان و فمينيستى و ضد راسيسـتـى 

براى اين دوستان تـازه دمـوکـرات "   سوئد
ما توضيح نداده است که تـمـام مـبـارزه 

براى اصلاحات و رفع تبعيض مبارزه اى 
است بر سر قانون و براى تغيير و اصلاح 

چـرا کسـى .   قانون و استفـاده از قـانـون
بــراى ايــنــھــا تــوضــيــح نــداده اســت کــه 
کارگر و زن مساوات طلب جدالھا کرده 
اند تا اصل برابرى زن و مرد و مرخصـى 
دوران باردارى و بـيـمـه بـيـکـارى را در 
قانون گنجانده اند تا هميـن دوسـتـان از 

چـرا کسـى .   مواهب آن برخوردار باشـنـد
به اينھا نگفته اسـت کـه کـل جـنـبـش 
زنان، جنبش حقوق مـدنـى در آمـريـکـا، 
جنبش ضـد آپـارتـايـد، جـنـبـش مـحـيـط 
زيست، جنبش هايى براى تغيير قانـون و 
گرفتن حمايت قـانـون از خـواسـت هـاى 

قانون، محور مبارزه بـراى .   خود بوده اند
چــطــور .   اصــلاحــات در جــامــعــه اســت

ميشود آدمـى را کـه از حـمـايـتـش از 
حقوق زن و کودک سخن ميگويد ولـى 
پيشاپيش اعلام ميکـنـد کـه کـارى بـه 
قوانين کشور ندارد و از تـغـيـيـر آن بـى 
. نيـاز اسـت سـر سـوزنـى جـدى گـرفـت

باشد، درک ميکنيم، نظـم نـويـن شـده، 
اسپانسورهاى سوئدى حضرات هم فارسى 
بلد نيستند، ولى ديگر هـر چـرنـدى کـه 

اگر اين افکار مشـعـشـع . نميشود گفت
دوبــلــه بــه فــارســى شــان را در نشــريــه 
سوئدى مربوطه بازگو کـنـنـد، اگـر بـه 
جنبش فمينستى که خواستـار گـذرانـدن 
قوانين به نفع زنان است به همين شـيـوه 

بـگـويـنـد، اگـر بـه "   لوپن و پـول پـوت" 
اتحاديـه هـا هـتـاکـى کـنـنـد کـه چـرا 
خواهان ممنوعيت کار کودکان هستند، 
اگر به بازنشسته ها فحاشى کننـد کـه 
مصرا خواهان کنترل دولـت و قـانـون و 

بـر پـس انـدازهـاى خـود در "   پاسبـانـھـا" 
صندوق هاى بازنشستگى و جلوگيرى از 
حيف و ميل آنھا هستند، آنـوقـت اولـيـن 
کسـى کـه عـذرشـان را بـخـواهـد و در 

جـنـبـش " خروج را نشانشان بدهد هـمـيـن 
سـوئـد  "هاى فمينيستى و ضد راسيسـتـى

ـــــــــــــود .خـــــــــــــواهـــــــــــــنـــــــــــــد ب   
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بعلاوه معلوم نـيـسـت چـرا تصـويـب هـر 
تـعـبـيـر "   بگـيـر و بـبـنـد" قانونى بايد به 

ترساندن مردم به شـيـوه مـلاهـا و .   شود
تکرار طوطى وار دشنام ها و دروغ هاى 
هاى پاخورده جنـگ سـردى دول غـربـى 
عليه کمونيست ها، هرچند بسيار زننده 
است، اما از زبان ايـنـھـا ديـگـر مـا را 

واقعـيـت ايـنـسـت کـه .   متعجب نميکند
تصويب قانون منع حجاب اسلامى بـراى 
کودکان، مانند سـايـر مـقـررات مـدنـى، 
باعث ميشود که اکثريت عـظـيـم مـردم 

و در .   بطور عادى آن را رعـايـت کـنـنـد
نتيجه عده زيادى از دختران در خـانـواده 
هاى اسلامى بدون کشمکـش هـرروزه از 

ايــنــکــه بــا .   ايــن اســارت خــلاص شــونــد
مــوارد عــدم رعــايــت ايــن قــانــون چــه 
برخوردى بايد بشود چيزى است که بايد 
جداگانه و با در نظر گرفتن جنبه هـاى 
مختلف مساله راجع به آن اظـھـار نـظـر 

پارک کردن جلوى شير آب آتـش .   کرد
نشانى هم ممنوع اسـت و کسـى را تـا 
بــحــال بــه ايــن جــرم، حــتــى در ايــران و 

مـوتـور سـوارى .   انـد"   نگرفـتـه" اندونزى، 
بدون کلاه ايمنى هم ممنوع است و ايـن 
قانونى است که بـا مـذهـب و عـمـامـه 

ولـى ايـن .   سيک ها در تـنـاقـض اسـت
مانع تصويب اين قـانـون نشـده و هـيـچ 

پـول " و "   رضـاشـاهـى" سيکى هـم آن را 
" بـگـيـر و بـبـنـد" و طرحـى بـراى "   پوتى

اصـل ايـنـسـت .   سيک ها نخوانده اسـت
که با تصويب اين قانون، اصالت حـقـوق 
کودک و اين واقعيت که مـذهـب امـر 
خصوصى و شخصى پدر و مادر اسـت و 
نبايد به فرزند تـحـمـيـل شـود و حـقـوق 
مدنى کودک را محدود کنـد، بـعـنـوان 

و .   نرم جامعه تصريح و تاکيـد مـيـشـود
بالاخره شايد بايد به اين هم اشـاره کـرد 
که اين اولياء هستند که در قبال نقـض 
ايــن قــانــون پــاســخــگــو هســتــنــد و نــه 

کودکـى کـه حـجـاب بـه سـر .   کودک
  .دارد خود جرمى مـرتـکـب نشـده اسـت
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. اما آلترناتيو پيشنھادى اينـھـا چـيـسـت

اگر قرار نـيـسـت قـانـون دخـالـت کـنـد، 
چگونه ميشود به کـابـوس دخـتـران در 

: پـاسـخ.   خانواده هاى اسلامى خاتمه داد
ــتــقــادى، ارشــاد،  افــزايــش " ديــالــوگ ان

 ،"حمايت از دختران خانواده هاى اسلامى
افزايش قدرت و دخـالـت سـازمـانـھـا و "

بــعــبــارت " .   نــھــادهــاى مســتــقــل مــردمــى
ديگر، مساله را بايد به بخش خصوصـى 

بـايـد .   و مکانيسـم بـازار عـقـايـد سـپـرد
بيشترى در اخـتـيـار "   قدرت" امکانات و 

مجله سـوئـدى زنـان " سازمانھايى از نوع 
چھره هاى سـرشـنـاس " و "   و بنياد گرايى
بــلــد "   ريــاســت جــلــســه" کــه  "تــلــويــزيــونــى

هســتــنــد گــذاشــتــه شــود تــا بــا بســيــج 
مسلمانان مـعـتـدل و پـرو بـال دادن بـه 
اسلام بردبار، به شيوه اى که ديـديـم بـا 
رشد بنـيـادگـرايـى در مـيـان مـھـاجـريـن 

دخــتــران خــانــواده هــاى  .مــبــارزه کــنــنــد
اسلامى فعلا بايد صبر داشته باشند، به 
حقوق دموکراتيک اولياء مـومـن خـود 
احــتــرام بــگــذارنــد، و قــطــعــا در مــوقــع 

 دست مذهب از زندگی مردم کوتاه
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مقتضى از طريق برنامـه مـوزائـيـک از 
نتايج نجات بخش اين مجاهدات مـطـلـع 
ـــــــــــــد شـــــــــــــد .خـــــــــــــواهـــــــــــــن   
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پائين تر خـواهـيـم ديـد کـه پـايـه هـاى 

. اين نوع موضع گيرى چـيـسـت"   مادى" 
امــا بــراى کســى کــه درد واقــعــى اش 
محروميت بخشى از کودکان ايـن نسـل 
اين جامعه از حقوق انسانى شان بـاشـد، 
. اين نظرات بى محتوا و بى ارزش اسـت

حقوق کودک بايد با همان مکانيسـمـى 
تضمين شود که هـر حـقـى در جـامـعـه 

قانون بايد به نـفـع رفـع .   تضمين ميشود
تــبــعــيــض از دخــتــران در خــانــواده هــاى 

قـانـون بـايـد ايـن  .اسلامى تغـيـيـر کـنـد
دختران را از دسـت انـدازى فـرقـه هـاى 

قانون بايد اين حـق .   مذهبى مصون کند
را به اين اعضاى فراموش شده جـامـعـه 
سوئد بـدهـد کـه خـود، وقـتـى بـه سـن 
قانونى رسيدند، آزادانه راجع بـه مـذهـب 
تصميم بگيرند و در اين فـاصـلـه هـيـچ 
بــاور و راه و رســم مــذهــبــى، آنــھــم بــا 
نتايجى چنين مخرب و نابود کننده، بـه 

آنـکـس کـه حـاضـر .   آنھا تحميـل نشـود
نيست حمايت از ايـن قـربـانـيـان آشـکـار 
کودک آزارى و زن ستيـزى را صـريـحـا 
وظيفه قانون و دولت بداند، اگر پـالانـش 
واقعا کج نباشـد، قـدر مسـلـم حـتـى از 
ــه عــاجــز اســت   .فــھــم صــورت مســال
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محور اساسى موضع اسـلامـى و راسـت 
اين حضرات بحث نسبـيـت فـرهـنـگـى و 

به اين مساله بـايـد . مقوله اقليت هاست
. در فرصت ديگرى با تفـصـيـل پـرداخـت

اينجا همينـقـدر بـايـد گـفـت تـز نسـبـى 
گرايى فرهنگى و تمـام سـيـاسـت هـا و 
روش هاى دولتى و غير دولـتـى اى کـه 
در غرب روى آن بـنـا شـده اسـت يـک 
. پديده فکرى عـمـيـقـا راسـيـسـتـى اسـت

نسبيت فـرهـنـگـى پـوشـشـى اسـت بـراى 
ــبــه  ــايــد هــمــه جــان ــارت ايــجــاد يــک آپ
اجتماعى، حـقـوقـى، فـکـرى، عـاطـفـى، 
جغرافيايى و مدنى ميان ساکنين يـک 
کشور اساسا برحسب نژاد و قـومـيـت و 
مذهب، و نتيجه اى جـز ايـجـاد جـوامـع 
کــوچــک و در خــود و عــقــب مــانــده 

هاى غير اروپايى در دل جـامـعـه  "اقليت" 
  .سفيد و اروپايى ببار نمياورد"   اکثريت" 
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همه مردم .   جلوى اين روند بايد سد شود

سوئد شھروندان متساوى الحقوق جامـعـه 
انـد و بـايـد تـحـت قـوانـيـن و نـرمـھــاى 

مـا .   اجتماعى يکسانـى زنـدگـى کـنـنـد
برخـلاف ايـن جـمـاعـات جـامـعـه را بـه 
اکثريت ها و اقليـت هـاى فـرهـنـگـى و 

. دينى و ملى و نژادى تقسيم نمـيـکـنـيـم
ما به حـقـوق و آزادى هـاى يـکـسـان و 
جھـانشـمـولـى بـراى هـمـه آحـاد بشـريـت 
قائليم که بايد همه، مستقل از جنسيـت 
و نژاد و قوميت و غيره از آن بـرخـوردار 

مـا خــود را بــخــشــى از هــيــچ .   بـاشــنــد
کودکـانـى کـه مـحـور .   اقليتى نميدانيم

اين جدال امروزند، به هيچ اقليتى تعلـق 
اينھا کودکانى سـاکـن سـوئـدنـد .   ندارند

که بايد از کـلـيـه حـقـوق و آزاديـھـا و 
امکاناتى که به لطف تلاش نسلھاى پى 
در پى انسانھـاى آزاد انـديـش و بـرابـرى 
طلب و پيشرو اين جامعه براى کـودکـان 
  .فــراهــم شــده اســت بــرخــوردار بــاشــنــد
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از همين جـدل بـر سـر حـجـاب اسـلامـى 
کودکان پيداست که مدافـعـان نسـبـيـت 
فرهنگى و اقليت تـراشـى چـه کسـانـى 

بورژوازى سـوئـد کـه مـھـاجـريـن و .   اند
خارجيان را عناصرى تا ابد بـيـگـانـه بـا 
اين جامعه ميداند و هدف خود را مھـار 
و کنترل آنھا و دور نگاهداشتن آنـھـا از 
سوخت و ساز اجتماعى سـوئـد بـه ارزان 

نسـبـيـت .   ترين شـکـل مـمـکـن مـيـدانـد
فرهنگى در عرصه فکرى و اجـتـمـاعـى 
همان کارى را ميکند که گتوسازى هـا 
در قــلــمــرو ســکــونــت و اقــامــت انــجــام 

در ايـنـسـوى مـعـادلـه، اقـلـيـت .   ميدهند
کاذبى که به اين ترتيب ايجاد ميـشـود، 
احتياج به خان و شيخ و مبصر و نـاظـم 

" خـودشـان" کسانى از نوع و نـژاد .   دارد
که در امر اداره اين جوامـع اقـلـيـت بـه 
جامعه اکثريت يارى برسـانـنـد، کسـانـى 
که جـلـوى تـنـش و تـلاطـم در کـمـپ 
اقليت را بگيرند، کسـانـى کـه از درون 
جامعه اقليت جلوى خواست ايجاد يـک 
جامعه واحد و يکپارچه را سـد کـنـنـد، 
ــد و  ــگــاه دارن ــيــن ن ــائ ــتــظــارات را پ ان
ــان و  ــه زب ــد را ب ــاي ــارت ــوژى آپ ــول ــدئ اي
 فرهنگ جامعه اقليت مشروعيت بدهند
.   
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و ايــن شــغــل شــريــفــى اســت کــه ايــن 
از .   جماعات براى آن خيـز بـرداشـتـه انـد

مطـالـبـه "   قدرت و نفوذ" دولت براى خود 
حواسشان هست که به ديـن و .   ميکنند

حـقـوق " راه و رسم اين جامعه اقـلـيـت و 
خدشـه اى "   دموکراتيک اولياء اسلامى

ــيــن  ــيــه تصــويــب قــوان وارد نشــود، عــل
سراسرى اى که بخواهد اتوريـتـه مـراجـع 
سنتى در محيط اقليت را محدود کـنـد 
ــدازنــد و ســمــپــاشــى  هــيــاهــو راه مــيــان

به دختران خردسال اقليت وعده .   ميکنند
آشـنـايـى و .   مـيـدهـنـد"   حمايت بـيـشـتـر" 

حــمــايــت مــقــامــات و شــخــصــيــت هــاى 
سرشناس و دلسوز دنياى اکثريت را بـه 
رخ اقليت ميکشند و تکبير و صـلـوات 
و تائيد مذهبيون اردوى اقليـت را نشـان 

ايـنـھـا .   مقامات دنياى اکثريت ميدهنـد
اميدوارند مديران داخـلـى جـھـان اقـلـيـت 

کسانى که يک پـا در هـر دو .   بشوند
جھان دارند، در مرکز جيـن مـيـپـوشـنـد، 
فمينيست ميشـونـد و بـه زبـان سـوئـدى 
ادعاى آزاديخواهى ميکنند، و در مـحـل 
لنگ و چارقد و عبا مـيـپـوشـنـد و بـا 
زبان و الفاظ آخونـدهـاى دهـات و بـچـه 
حاجى ها کسانى را کـه از مـدرنـيـسـم 

دسـتـور  .ميخواننـد"   فکلى" حرف ميزنند 
کار خود را نيز بخوبـى فـھـمـيـده انـد و 

هـدف دور .   دارند سنگ تمام ميگذارند
نگاهداشتن جامـعـه اقـلـيـت از جـامـعـه 
اکثريت و قرنطينه فرهنگى و سياسى و 

هـدف جــلــوگــيــرى از  .مـعــنــوى آن اســت
. ايجاد فضاى قـطـبـى و مـتـشـنـج اسـت

رشد بنيادگـرايـى در " هدف جلوگيرى از 
هـدف مصـون .   اسـت"   نسل دوم خارجيـان

  .داشتن سوئد از تروريسم اسلامى اسـت
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متاسفانه نسخه اينـھـا نـه فـقـط عـلـيـه 
دختران خانواده هاى اسلامى است بلـکـه 
عينا جاده صاف کـن عـروج ارتـجـاع و 
. تروريسم اسلامى در ايـن جـوامـع اسـت

چند بار بايد ثابت شود که عقب رانـدن 
مذهب و ارتجاع مـذهـبـى جـز بـا دفـاع 
صريح از ارزشـھـاى انسـانـى در مـقـابـل 

چـنـد بـار بـايـد .   مذهب ممکن نـيـسـت
ثابت شود که راه جلوگـيـرى از تـوحـش 
مذهبى باج دادن بـه آن و تـلاش بـراى 
چھره انسانى ساختن از آن نيست بـلـکـه 
مبارزه عليه خرافات و راه و رسـم هـاى 

چند بار و به چه بـھـايـى .  مذهبى است
بايد به اينھا ثـابـت شـود کـه اسـلام و 
مذهب جناح مـتـرقـى و قـابـل حـمـايـت 

چند بار بايد ثابت شود که تنھـا .   ندارد
وجــود يــک آلــتــرنــاتــيــو آزاديــخــواهــانــه 
راديکال و واقـعـى اسـت کـه مـيـتـوانـد 
زمين را از زير پاى اسلام سياسى جـارو 

چطور نميفھمند که راه مـمـانـعـت .   کند
از ارتجاع و تروريسم اسلامى مشروعيـت 
دادن به اين تحجر و ترور در چھارچـوب 

چطور نميفھمنـد اقـلـيـت .   خانواده نيست
تراشـى و سـيـاسـت نسـبـيـت فـرهـنـگـى 
خدمت بى جيـره و مـواجـب بـه ارتـجـاع 
اســلامــى اســت و زمــيــنــه و مــحــيــط 
اجتماعى و فرهنگى براى جـذب نـيـروى 
  .آن را فـــــراهـــــم مـــــيـــــکـــــنـــــد
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مشــکــل ايــنــجــاســت کــه ايــن جــمــاعــت 
بھرحال شـانسـى بـراى ايـفـاى ايـن نـقـش 
واسطه ندارند، زيرا با طيف مـھـاجـريـنـى 
سر و کار دارند که نـه فـقـط مـذهـبـى 
. نيست، بلکه عميقا ضد مذهـبـى اسـت

مساله حجاب اسلامى کودکـان مسـالـه 
گريـبـانـگـيـر مـھـاجـريـن از ايـران آمـده 

اين آن بخشى از مھاجـريـن اسـت .  نيست
که سمپاتى فوق العاده زيادى به زندگى 

اروپايى دارد و دقيقا با انزجار از اسـلام 
شايد اسلام پـنـاهـى .   به اينجا آمده است

در مـيـان مـھـاجـريـن کشـورهـاى ديـگـر 
بتواند دکان سياسى کسـى را پـر رونـق 
نگاه دارد، اما اين حرفھا در بـيـن ايـن 

از سـوى .   طيف مھاجرين خـريـدار نـدارد
ديگر همين واقعيت به نقش مھمـى کـه 
مھاجـريـن ايـرانـى مـيـتـوانـنـد در آيـنـده 
جامعه سـوئـد و در تـعـيـيـن سـرنـوشـت 
ارتــجــاع اســلامــى در ايــن کشــور بــازى 

ايـن طـيـفـى اسـت .   کنند تاکيد ميکند
کــه از يــکــســو مــيــتــوانــد الــگــويــى از 
مدرنيسم براى ساير مھاجرين کشـورهـاى 
به اصطلاح اسلامـى بـاشـد، و از سـوى 
ديگر دسـتـى بـاز بـراى مـبـارزه عـلـيـه 
ارتــجــاع اســلامــى دارد زيــرا بــيــش از 
هــرکــس مــاهــيــت مــذهــب و حــکــومــت 
مذهبى را مـيـشـنـاسـد و مـيـتـوانـد در 
مقابل تبليغات اسلامى ها و پـامـنـبـرى 
امثال راه کارگـر و طـرفـداران نسـبـيـت 
. فرهنگى، بازگو کننـده حـقـايـق بـاشـد

حزب کمونيست کارگرى در سوئد بـراى 
به ميدان کشـيـدن هـرچـه بـيـشـتـر ايـن 
مھاجرين در دفاع از حـقـوق کـودک و 
در جلوگيرى از رشد ارتجاع اسـلامـى و 
ســيــاســت راســيــســتــى گــتــوســازى هــاى 

  .فرهنگى فعالانه تلاش ميکند
 ٭ ٭ ٭

مساله اى که مطرح شـده اسـت بسـيـار 
قطب بـنـدى اى کـه بـوجـود .   مھم است

ايـنـکـه .   آمده است واقعى و عميق اسـت
هياهو و عوامفريبى اين گروهھا تا چـه 
حد ميتواند افتضاح سيـاسـى جـديـدشـان 

مـھـم .   را رفع و رجوع کند فرعى اسـت
اينست که در برابر کل راسيسـم هـيـات 
حاکمه اين جوامع و تـزهـا و سـيـاسـت 
هاى رنگارنگشان بـراى شـکـل دادن بـه 
يک آپارتايد فرهنگى و اجتماعى و در 
برابر کل جريانات مرتجع، عقب مـانـده، 
و نان به نرخ روز خور در بين مھاجريـن، 
صف آزادى خواهـى و بـرابـرى طـلـبـى و 
. سکولاريسم با تمام قوا به ميدان بيايـد

حزب کمونيست کارگرى به اين مـبـارزه 
دفاع از حقوق دخـتـران در .   متعھد است

محيط هاى اسـلام زده و خـانـواده هـاى 
  .اسلامى جزء لايتجزاى اين مبارزه است
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 ٥                                                        صفحه ٨                                  شماره ١٣٨٣مھر / ماهنامه بی خدایان  

  ١صفحه .                 بقیه ا
فـت مــى شــود کـه طــبـق ايــن قــانــون، 
جريانات راسيستى و فاشيـسـتـى مـانـنـد 

که کارشـان نـقـد يـا هـزل .   پى.   ان.   بى
ديــن اســلام نــيــســت، بــلــکــه نــفــرت از 
انسانھاى معتقد بـه ايـن ديـن اسـت، از 

امـا .   تعرض به مسلمانان منع مى شوند
. ان.   اگر دولت بريتانيا واقعا بخواهد بى

را بعنوان يک جريان راسيستى کـه .   پى
براساس نژاد و نفرت از نوع مـعـيـنـى از 
ــگــيــزد را  ــر مــى ان انســان، خشــونــت ب
مجازات کند، به اندازه کافى قانون در 
اين مورد وجود دارد و دستش باز هست 

امـا دولـت .   که بتواند اين کار را بکند
بسادگى از کنار موارد متعدد خشونت، 
توهين، تحقير و آزار مسـلـمـانـان تـوسـط 

از ايــن رو، .   مــى گــذرد.   پــى.   ان.   بــى
هدف اين قانون محدود کردن ايـن حـزب 
فاشـيـسـتـى و دفـاع از حـقـوق انسـانـى 
نيست بلکه مى خواهد دسـت جـريـانـات 
فنـاتـيـک اسـلامـى و مسـيـحـى را در 
برپـايـى نـفـرت و انشـقـاق مـذهـبـى بـاز 
بگذارد و آزادى بيان در انتقاد از دين و 
. هزل در مورد ديـن را سـرکـوب نـمـايـد

مــدتــى پــيــش قــانــونــى مشــابــه قــانــون 
پيشنھادى بلانکت در ايالت ويکـتـوريـاى 
استراليا تصويب شد که بلافاصله منجر 
به تحت تعقيب قـرار دادن يـک فـرقـه 
فناتيک مسيحى که به باورهاى يـک 
. سکت مسلمان توهين کرده بود، گرديد

اکنون دادگاه در موقعيت مضـحـک و 
در عين حال واقعى قرار گرفته تا حکم 
بدهد که آيا اين نفرت مذهبى از مـتـون 
مقدس مسيحيت نشات گرفته اسـت يـا 

برخى از فـرقـه هـاى مسـلـمـان کـه .   نه
مجدانه براى تصويب ايـن قـانـون تـلاش 
کردند حالا از کرده خود پشـيـمـان شـده 
اند چون عـواقـب آن، فـردا مـى تـوانـد 

ايـن قـانـون .   دامن خود آنھـا را بـگـيـرد
ــ ســانســورى مــردم،  ـــ ـــ ـــ مــوجــب خــود ـ
نويسندگان و متفکرين مـى شـود چـون 
وقتى مردم مطمئن نيستند کـه تـا چـه 
درجه از انتقادشان مسـتـوجـب مـجـازات 
قانونى مى شوند، تصـمـيـم مـى گـيـرنـد 

ايـن .   که ننويسند، چـون امـن تـر اسـت
 . چيزى جز خود ــ سانسورى نيست

بگذاريد آزادى بيـان و انـتـقـاد از ديـن، 
ايـن تـنـھـا .   تضمين قانونى داشته باشند
حـتـى اگـر .   راه درخشش حـقـيـقـت اسـت

دروغ گفته شود، حتى اگر راسـيـسـم از 
آن استفاده کند، بھترين راه جلوگيرى از 
راســيــســم و اخــتــنــاق و اشــاعــه نــفــرت، 

ايـن رسـم و .   تضمين آزادى بـيـان اسـت
روش يک جامعه متمدن و رشد يـافـتـه 
است که از عقايد هر چند ناخوشايند و 
غلط نمى ترسد چون مطمئن اسـت کـه 
در بحث و جدل آزادانه، اين حقيقت است 

دانش و آگاهى طى .   که پيروز مى شود
. بحث و جدل و استدلال پيشـرفـتـه اسـت

طى قرنھا، صنعت مذهب در هـمـدسـتـى 
با قدرتھاى ارتـجـاعـى حـاکـم بـا آزادى 
بحث و بيان مخالفت کرده است؛ سيستم 
تفتيش عقايد، انگيزاسيون، گـالـيـلـه را 
خاموش کرد و تمام جوامعى کـه آزادى 
بيان را خفه کرده اند، مردم را در فـقـر 

ايـن احـتـرام بـى .   و جھل نگه داشته اند
دليل و بى جا بـراى مـذهـب و تـحـمـيـل 
رعايت آن بر مردم و ترس از انـتـقـاد از 
. دين، نبايد ما را به گذشته بازگـردانـد

خاموش کردن مردم غلط و خـطـرنـاک 
بدون آزادى بيان، تضمين آزاديھاى .   است

 . ديگر ممکن نيست
قانون پيشنھادى بلانکت، حقوق انسـانـى 
از جملـه حـقـوق زنـان و آزادى بـيـان و 
عقيده را محدود مى کند چـون راه هـر 
نوع نقد به اديان و زن ستـيـزى و انسـان 

بـا .   ستيـزى مـذاهـب را سـد مـى کـنـد
تصويب اين قانون امثال مـن و شـمـا و 
سلمان رشـدى و تسـلـيـمـه نسـريـن شـمـا 
بخاطر عدم عقيده به مذهـب و نـقـد يـا 
هزل آن، اين بار در زندانھاى بريتـانـيـا و 

 . استراليا مجازات مى شويم
امثال خمينى و غرداوى و خيل ملاها و 
شيخ ها مى گويند چرا از بى خدايان و 
از من نفرت دارند اما بگذاريـد تـا مـن 
هم بگويم چرا جـامـعـه اى مـى خـواهـم 
بــدون ديــن، بــدون مــلا، بــدون ريــش و 
مقنعه و عمامه و نعلين و بدون دخـالـت 

بگذاريد منھم بگويم چـرا از ديـن .   دين
متنفرم و چـرا نـفـرت از اسـلام مـعـادل 

مـى تـوان از .   نفرت از مسلمانان نيسـت
اسلام و اسلام سياسى تـنـفـر داشـت امـا 
مردمى که خود را مسلمان مـى دانـنـد 

انتقاد از اسـلام راسـيـسـم .   دوست داشت
آرى اين در اول کار ممکن است .   نيست

قدرى شلوغ و پلـوغ و نـامـطـبـوع بـنـظـر 
. برسد، اما اين آزادى است و آزاى بـيـان

اين راه رسيدن بـه حـقـيـقـت و تضـمـيـن 
 . حقوق انسانى است

 

 
آياتی چند از جلد 
!!دوم کلام الله مجيد  

 
 چنین گفت مارکس

 
 !برادران و خواهران ايمانی

 
از اين هفته در اين بلاگ آياتی چـنـد 
از جلد دوم کـلام الـلـه و شـآن نـزول و 
تفسير آن، توسط برادر حاج رفيق اوستـا 

ــطــبــلاوی ــم !   ال ــقــدي ــه حضــور شــمــا ت ب
 :ميگردد

   و ۶سوره مطربون آيات 
 سـازکـم و يا ايھا المطربون، اضرب

ان الـلـه يـحـب *   ترقـص جـمـيـعـنـا
 المطربون و المطربات

شان نزول آيات فـوق چـنـيـن اسـت کـه 
روزی که پيامير عظيم الشآن اسلام بـه 
مــعــراج خــداونــد تشــريــف بــرده بــودنــد، 
خـــداونـــد را شـــاد و خـــنـــدان زيـــارت 
مـيـفـرمـايـنـد و از خـداونـد تـبـارک و 
تعالی مپرسند که دليل اين شـادمـانـی 

يـا مـحـمـد :   چيست؟ خداوند ميفرمايند
امروز ملـکـی خـلـق نـمـودم کـه آنـقـدر 
زيباست که دلم نيامد آنرا بـه بـنـدگـان 
مقرب بدهم و به حرمسرای خـود روانـه 

وی    نمـودم کـنـون از هـمـبـسـتـری بـا
برميگردم تنھا نميدانم که اگر فرزندی 
پديد آيد، آيا آنرا مثل عـيـسـی بـاز بـه 
: ريش ما خواهند بست؟ محمـد فـرمـود

خدايا اندر فکر مشو و شـاد بـاش کـه 
بــنــدگــان را چــه بــه دخــالــت در اراده 

محمد اين بگفت و با چـغـانـه و .   الھی
حرکاتی که بعدها به بابا کرم معـروف 
گشت، گرد باريتعالـی طـواف نـمـود و 
در همين لحظه جبرئيل آيات فوق را بـر 
. پيامبر عظيم الشـان اسـلام فـرود آورد

قرائت آيات فوق در مجلس لھو و لـعـب 
ثواب صد بار پياده به حج رفتن دارد و 
بر مسلمين واجب است هنگام انجام بابا 
کرم آنرا با بـانـگـی بـلـنـد و در مـقـام 

 .حجاز تلاوت کنند
خداوند همـه مـا را بـا پـيـامـبـر اسـلام 

        .محشور بگرداند
 و من الله توفيق    

                                     

مرگ تمساح عید 
 مارمولک 

 ریبوار آزادی     
 

مــرگ تـــمــســـاح بــزرگ خـــمــیـــنـــی 
بنیانگذارجمھوری خونخوار اسلامی راه 
ــه  ــخــواران ــیــتــھــای خــون ــرای فــعــال را ب

در مـدتـی کـه .   مارمولکھا  باز کـرد
این پیر مستبد در قید حیات بود  و به 
ظاهر آ دم دوسـت بـود مـلـت ایـران در 

چون او نیز خودش فـھـمـیـده .   امان نبود
بود که این قدرت را با زحـمـت بـدسـت 
نیاورده بلکه با خون مردم زحمتکش بـه 
قدرت رسیده است واز این مـی تـرسـیـد 
که آن را از دست بدهد  دسـت بـه راه 
اندازی ارگـانـھـایـی مـثـل کـمـیـتـه یـا 

و )   سازمان ساواک( اطلاعات یا همان 
کشــتــار مــردم وافــراد روشــن فــکــر و 

 سال جنگ 8آزادیخواه زد  و در مدت 
انسان کش باعث کشـتـن هـزاران افـراد 
. بی گناه واز همه جا بی خبـر گـردیـد

حالا پس از گذشت چند سال از مرگ 
 افـرادی را 20این تمساح بزرگ قرن 

. از نســل خــود بــر جــا گــذاشــتــه اســت
اکنون در سالگرد این تمساح قـرن ایـن 
حاکم مستبـد جـمـھـوری اسـلامـی داغ 
مردم را تازه کرده و مـردم را از خـود 

امـا ایـن افـراد بـه جـای .   میتـرسـانـنـد
مانده ازباقیمانده های حکومت ظالمانه 
می باشند که خون این ملت را مکیـده 

ایــن افــراد .   ودر شــیــشــه کــرده انــد
 با گرفتن خـون مـلـت 21زورگوی قرن

خود و دادن آنھا به ملتـھـای تـروریسـت 
مثل لبنان، فلسطـیـن، و گـروهـکـھـای 
انصارلاسلام و القائـده بـه تـامـیـن آنـھـا 
پرداخته که ازآنھـا مـثـل سـگ  جـلـو 
خانه در هنگام لزوم به عنـوان سـربـازان 
امام زمان استفاده بنماینـد کـه مـا بـا 
پشتیبانی افراد آزادی خواه و رادیـکـال 
و حزب کمونیست کارگری به نـابـودی 
آنھا میپردازیم تادست آنھا رااز این دنیا 
کوتاه کنیم تا دنیایی بـھـتـری داشـتـه 

 .باشیم
 
 
 
 

 سکولاریسم گام اول در آزادی از دین 



 
من از فکر کـردن بـه مـخـرب تـريـن 
نمونه سو استفـاده اى کـه از غـم و 
اندوه در طول حيات بشريت شده اسـت 
يعنى از فکر کردن به صليب مشمئز 

فقط فکر کنيد که موتور .   مى شوم
غم و انده چه مصائبى را بـراى بشـر 

 . توليد کرده است
 جـا ن   آ د ا مـز   

خدا، شيطان، بھشت و جھنـم هـمـگـى 
يک روز در پانزده سالگيم وقتى کـه 
دين را کنار گذاشتم، از زندگى مـن 

 . محو شدند
 سـلـمـا ن   ر شـد ى   

خدا نه فقط مرده است بـلـکـه کـارى 
بکن که در تعطيلات يک لوله کش 

 . گير بياورى
 وودى آلن 

من بالاخره مسيح را قـبـول کـردم نـه 
بعنوان نجـات دهـنـده بـلـکـه بـعـنـوان 

 . کسى که از او پول قرض کنم
 جـو ر ج   کـا ر لـيـن   

 . اديان همگى پوچ و توخالى اند
 تـو مـا س   ا د يـسـو ن   

تمدن بشرى تا آنجا که به آزادى زنان 
مربـوط مـى شـود پـيـشـرفـت بسـيـار 

يـکـى از مـوانـع .   کندى داشته اسـت
. قــديــمــى و پــابــرجــا، اديــان هســتــنــد

نابرابرى زن و مرد فرمـان خـداسـت و 
خـداى کـلـيـه .   دين دشمن زنـان اسـت

اديان، زنان را فرودست کرده و مردان 
از اين رو .   را بر آنان برترى داده است

يــکــى از ارکــان جــدى آزادى زنــان، 
آزادى آنان از دين و سـتـمـگـرى اديـان 

 . است
 ا عـظـم   کـم   گـو يـا ن   

مسيـح مصـلـوب هـيـچ چـيـز دربـاره 
خودش، تاريـخ تـولـدش والـديـنـش يـا 
. مشخصات ديگر خود ننوشـتـه اسـت

حتى يک خـط انـجـيـل هـم کـار او 
تــاريــخ مســيــح تــمــامــا کــار .   نــيــســت

 . ديگران است
 تـو مـا س   پـيـن   

کليساى روم مـقـرر کـرده کـه هـيـچ 
کس نمى تواند بدون تعلق کلـيـسـايـى 
باشد و ساير سکتھاى مذهبى هـم بـه 
نسبت ميزان جـھـل خـود و يـا تـحـت 
تسلط کشيشان خبيث و بد طينت بـه 

 . ين عقيده منحط نزديک گشته اند
 جان آدامز 

وقتى که ميتولوژيست هاى کلـيـسـا، 
سيستم خود را بـنـا نـھـادنـد، کـلـيـه 
نوشته هايى را که در دسـتـرس بـود، 
يافته و آنھا را مطـابـق دلـخـواه خـود 

آنـچـه کـه مـا .   جمع و جـور کـردنـد
و انـجـيـل )   کتاب قديم( امروز تورات 

مـى خـوانـيـم، مـعـلـوم )   کتاب جديد( 

نيست همانھايـى هسـتـنـد کـه در آن 
زمان وجود داشته اند، معلوم نـيـسـت 
اين کتابھا چگونـه جـمـع آورى شـده 
اند، چگونه مطالبشان اضـافـه شـده، 
تغيير يافته يا دستکارى شده و بطور 

 . کلى بزک گشته اند
 تـو مـا س   پـيـن   

تنھا چيز خوبى که از مذهـب بـيـرون 

 . آمده، موزيک است
 جورج کارلين 

مــن دربــاره انــواع خــرافــات در دنــيــا 
تحقيق کرده ام و خرافات مسـيـحـيـت 
. چيزى بھتر از آنـھـاى ديـگـر نـيـسـت

عـقــايــد خــرافــى هــمــگـى مــانـنــد هــم 
هستند و پايه شان در مـيـتـولـوژى و 
ــھــاى حــمــاقــت آمــيــز اســت . داســتــان

ميليونھا انسان بيـگـنـاه، زن، مـرد و 

کودک از زمان مسيـحـيـت سـوزانـده 
. شده، شـکـنـجـه و زنـدانـى شـده انـد

تاثير اين همه زور و ظلـم چـه بـوده؟ 
بخشى از دنيا را به جاهلين و بـخـش 
ديگر را به رياکاران تـبـديـل کـرده و 
دروغ و خــطــاکــارى را در هــمــه جــا 

 . اشاعه داده است
 ت و مـا س   جـفـرـسـو ن   

زنان نه از جامعه، نه دولت و نه ديـن 
احــتــرام و جــايــگــاه انســانــى شــان را 

ايـن مـذهـب اسـت .   کسب مى کنـنـد
که بيشترين نابرابرى بيـن زن و مـرد 

 . رابوجود آوره و تداوم بخشيده است
 ت س ل يـمـه   نـسـر يـن   

من معتقدم که پايمال کردن آزاديھاى 
مردم توسط سرکوب آرام و تـدريـجـى 
کسانى که در قدرت هستند، موثرتـر 
از اعمال خشونت آمـيـز و نـاگـھـانـى 

 . غير حکومتيان و قدرتمندان است
 جـا ن   آ د ا مـز   

من به چند دليل شـروع بـه پـرسـتـش 
قــبــل از هــمــه، :   خــورشــيــد کــرده ام

برخلاف خداهاى ديگر، من مى تـوانـم 
خورشيد را ببينـم کـه هـر روز آنـجـا 
هست، و چيزهايى که خورشيـد بـبـار 

گـرمـا، :   مى آورد بوضوح وجود دارند
هـيـچ .   نور، غذا و يـک روز خـوش

رمز و رازى در کـار نـيـسـت و مـثـل 
بقيه اديـان کسـى از مـن درخـواسـت 
پول نمى کند، مجبور نـيـسـتـم لـبـاس 

و .   بپوشم و بـه عـبـادت رسـمـى بـروم
جالب اينجاست که عباداتى که مـن 
براى خورشيد بجا آوردم و عبادتھـايـى 
که رسما براى خدا کـرده ام، هـر دو 

 . تقريبا پنجاه درصد جواب داده اند
 جـو ر ج   کـا ر لـيـن   

شما نمى توانيد يک معتقد بـه ديـن 
را به حقيقت مـتـقـاعـد کـنـيـد چـون 
عقيده او مستند نـيـسـت و بـى پـايـه 

اعتقاد او بر پـايـه يـک نـيـاز .   است
 . عميق به معتقد بودن است

 کـا ر ل   سـا گـا ن   
کليه کـتـب آسـمـانـى سـاخـتـه دسـت 

 . انسان هستند
 تـو مـا س   آ لـو ا   ا د يـسـو ن   

اگر مردم واقعا از احکام و دستورات 
کتابھاى آسمانى و الھى پيروى کنـنـد 
فــقــط تــعــدادى کــمــى آدم روى کــره 

کشــت و .   زمــيــن بــاقــى مــى مــانــنــد
کشتار، شـکـنـجـه، آزار و تـجـاوز و 
نفرت خمير مايه و رکن اصلى کلـيـه 

 . اديان است
 ا بـو ل   قـاـسـم   
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  ١٨٧٢رابرت گرين اينگرسول 
 

 اعظم کم گويان : ترجمه
 

گفته مى شود که يـکـى از هـمـيـن 
خدايان، دستورات زير را در مورد بـه 
بردگى گرفتن انسانھا به پيروان خود 

 : داده است
اگر يک برده هبرو را خـريـديـد، او " 

 سال خـدمـت مـى کـنـد و ٦معمولا 
درسال هفتم آزاد شده و به بيرون مـى 

اگر با پاى خودش آمده با پـاى .   رود
ــيــرون مــى رود، اگــر  خــودش هــم ب
متاهل باشد همسرش هـم بـا او مـى 

اگر ارباب برايش همسر گرفـتـه .   رود
باشد و او داراى فرزندان دختر و پسر 
بشود، ارباب صاحب همه آنھا خواهـد 
بــود و اگــر مــرد آزاد شــود فــقــط 
ــمــســر و  خــودش مــى رود چــون ه
. فرزندانش متعلق به اربـاب هسـتـنـد

حال اگر برده بگويد که من همسر و 
بــچــه هــايــم را دوســت دارم و نــمــى 
خــواهــم بــروم، اربــاب او را بــه نــزد 
داورانى مى برد که حکم مى کـنـنـد 
که گوش برده را در بـيـرون خـانـه و 
در ملا عام با درفش سوراخ کـرده و 
وى تا آخر عمر بـعـنـوان غـلام حـلـقـه 

 . بگوش برده ارباب باقى بماند
آيــا ايــن عــمــل تــاکــنــون از هــيــچ 
شيـطـانـى سـر زده اسـت؟ آيـا هـيـچ 
شيطانى چنين راه حلى بـيـرحـمـانـه و 
قسى الـقـلـب را در حـق يـک پـدر، 
همسر و کـودکـان آنـھـا انـجـام داده 
است؟ چه کسـى چـنـيـن خـدايـى را 
عـبـادت مـى کـنـد؟ چـه کسـى در 
مقابل چنين هيولاى کـريـھـى سـجـده 
مى کنـد؟ چـه کسـى بـراى چـنـيـن 
خونخـوارى عـبـادت بـجـا مـى آورد؟ 
کليه خدايان دشـمـنـانشـان را تـھـديـد 
کردند که روح آنھا را دچـار عـذاب 

کدامـيـک از شـيـاطـيـن .   مى کنند

 چنين تھديداتى کرده اند؟ 
از نظر من توضيح ايده هـاى مـربـوط 
به خدايان و شياطـيـن سـاده و سـھـل 

آنھا توليدات کـامـلا مـادى و .   است
انسان هـمـه آنـھـا را .   طبيعى هستند

آفريده است و تحت شرايط مشـابـه و 
يکسانى دوبـاره هـمـه آنـھـا را خـلـق 

انسان نه فقط کليه اين .   خواهد کرد
خدايان را خلق کرده بلکه آنھا را از 
موادى که در اطـرافـش بـوده ايـجـاد 

عموما انسان، خدايـان را .   کرده است
در قالب خودش زده است و بـه آنـھـا 
دست، سر، پا، چشم، گـوش و انـدام 

در هر ملـتـى، .   تکلم را بخشيده است
هم خدايان و هـم شـيـاطـيـن آنـھـا نـه 
فقط همان زبان سراسرى را حرف مى 
زنند بلکه همان اشتباهاتى که مـردم 
عــادى در زمــيــنــه هــاى تــاريــخ، 
جغرافيات، ستاره شـنـاسـى و کـلـيـه 
واقعيات ديگر مرتکب مى شـونـد را 

 . مرتکب مى گردند
هيچ خدايى متفاوت تر و پـيـشـرفـتـه 
تر از مردمى کـه او را خـلـق کـرده 

سياه پوستان خدايـان .   اند، نبوده است
خود را با پوست سياه و موى فرفـرى 
درست مى کردند؛ خدايان مـغـول هـا 
پوست زرد و چشـمـان بـادامـى تـيـره 

يھوديان مجـاز نـبـودنـد کـه .   داشتند
خدايان خود را نقاشى کننـد وگـرنـه، 
مــا يــھــودا را بــا ريــش پــر، صــورت 
بيضى شکل و يـک دمـاغ عـقـابـى 

زئوس يک يونانى کامل .   مى ديديم
و تمام عيار بود و ژئو مـانـنـد يـک 
. عضو سناى روم بـه نـظـر مـى آمـد

خــدايــان مصــر صــورتــھــاى صــبــور و 
قيافه هايى آرام ماننـد مـردمـى کـه 

خدايان .   آنھا را ساخته بودند، داشتند
کشورهاى شمالى در رداهاى پشمى و 
گرم؛ و خدايان مـنـاطـق حـاره لـخـت 

خدايان هند سوار فيل بودند و .   بودند
خدايان جزاير، شنا کنندگانـى مـاهـر 

خدايان مناطق قطبى شـيـفـتـه .   بودند

) حـيـوان عـظـيـم الـجـثـه( چربـى وال 
 . بودند

تقريـبـا هـمـه مـردم خـدايـان خـود را 
سـپـس .   نقاشى و طراحى مـى کـردنـد

اين نقاشـى و طـراحـى تـوسـط مـردم 
فقير و طبقات پائين بعـنـوان خـدايـان 
واقعى تلقى مى شدند که بايد نـمـاز 
و عبادت و قربانى در حق آنھا انجـام 

در برخى از کشورهـا حـتـى .   مى شد
امروزه هم اگـر مـردم بـعـد از يـک 
دوره طولانى عبادت و قـربـانـى بـراى 
خداى خود، به خواسته هـا و امـيـال 
شان نرسند، اين خدايان يعـنـى هـمـان 
تصاوير و مجسمه ها و طـراحـى هـا 
را، بعنوان خدايان نالايق و نـاتـوان بـا 
ــار، رو بــه پشــت  روشــى ســرزنــش ب
گذاشته، روى آنھا را مى پوشاننـد و 
بـا نــفـريــن و سـرزنـش بـه آنـھــا مــى 

 : گويند
شما بى قرب و ارزش هسـتـيـد؛ مـا " 

شما را در يک معبد رفيع و مجلـل 
خانه داديم؛ با طلا تزئين تان کرديم؛ 
بھترين اغذيه را برايتان فراهم نموديم 
و زيبا رويان را به شما تقديم کرديم؛ 
با اين همه توجھـات و مـحـبـت هـا، 
شما آنقدر نـاسـپـاس هسـتـيـد کـه از 
برآوردن خواستھـاى مـا امـتـنـاع مـى 

پس از اين، آنھا خـدايـان خـود "   کنيد
را از جايگاه شان پائين کشـيـده، رو 
به پشت مى خوابانند و در اشـغـال و 
کثـافـات در گـذرگـاهـھـا رهـا مـى 

اگر پس از مـدتـى ايـن مـردم .   کنند
بنوعى و به دلـيـلـى بـه خـواسـتـشـان 
رسيدند، طى تشـريـفـات بـزرگـى ايـن 
خدايان را تميز کرده و با احترام آنھـا 
را به معبد باز گردانده و در مـقـابـل 
شان تعظـيـم کـرده و از عـمـل خـود 

آنـھـا بـه .   معذرت خواهى مى کـنـنـد
 : خدايان خود مى گويند

ما مقدارى شتابزده بوديم و شما هـم " 
چـرا شـمـا بـايـد .   قدرى تعلل کـرديـد

کــارى بــکــنــيــد کــه ســزاوار چــنــيــن 

برخوردى بشـويـد؟ آنـچـه کـه اتـفـاق 
. افتاده بھر حال اتـفـاق افـتـاده اسـت
. بيائيد ديگر درباره آن فکر نـکـنـيـم

اگر شما گذشته را فرامـوش کـنـيـد 
ما شما را مجددا و بيش از گذشـتـه 
در طلا و نور و نـاز و نـعـمـت غـرق 

 ." خواهيم کرد
انسان هرگز از حيث خـدا و خـدايـان 

انسان تقريـبـا هـمـه .   کم نياورده است
چيز را عبادت کرده است از جـمـلـه 
. بدترين و تھوع آورتـريـن جـانـوران را

انسان، خدا، زمين، آب، هـوا، نـور و 
ستارگان را پـرسـتـش و حـتـى بـراى 
صدها سال در مقابل مارهاى بـزرگ 

در همـيـن .   سجده و تعظيم کرده است
دوران معاصر، قبايل وحشى، خـدايـان 
خــود را از اشــيــايــى کــه از مــردم 

قبيلـه .   متمدن مى گيرند، مى سازند
توداس، زنگوله گردن گاو را عبادت 

قبـيـلـه کـوتـاس بـه يـک .   مى کند
جفت بشقاب نقره اى که بـنـظـر آنـھـا 
زن و شوهر محسوب مى شوند، نمـاز 

 . و عبادت مى کنند
بــرتــرى فــيــزيــکــى مــرد بــر زن، ايــن 
واقعيت که اکثـريـت خـدايـان مـذکـر 

اگر زنان .   هستند را توضيح مى دهد
اين برترى فـيـزيـکـى را دارا بـودنـد، 
آنگاه اکثر خدايان، زن مـى شـدنـد و 
بـايــد لــوکـس، بـا لــبـاســھـاى لـخــتــى 
وموهاى آويزان و براق، و در وسـايـل 

 . مجلل ظاهر مى شدند
هيچ چيز از اين روشن تر نيست که 
هر ملتى، کارآکترهاى عجـيـب خـود 
را به خدايان ساخته دسـت خـود مـى 
بخشـد و هـر فـرد نـيـز ويـژگـيـھـاى 
منحصر به فرد و غريب شـخـصـيـتـى 

 . اش را به خدايش مى دهد
 

 ) ٣(خدايان 

 از وب سایت بی خدایان دیدن کنید



 اسماعيل خضرى 
 

درب قران را که بـاز مـى کـنـى مـى 
. خوانى به نام خداوند بخشنده مـھـربـان

شروع کردن کارها به نام اوکه مـا را 
موفق کند اين صفات بـراى او بسـيـار 
زمخت و نا مربوط است چونکه واقعـا 
تعداد زيادى از سوره هايش بى حرمتى 
به انسان است و بـه جـانـب زن هـيـچ 
 ٠مــردســالارى بــه گــرد او نــمــى رســد

اولين شرط جھان متمدن برابرى مـرد و 
زن است که در اسلام شديدا  نقض شده 

 و به غيراز حرف و دستـور خـدا ٠است
و پــيــامــبــر بــه هــيــچ کــس و هــيــچ 
مخالفى حق هيچگونه اظھار نظـرى را 

 ايـن خـداى مـردسـالار زن ٠نمـى دهـد
ستيز جنايت کار رانبايد هـيـچ انسـان 
سالمى به پشيـزى بـخـواهـد و بـايـد از 
زندگـى انسـان بـراى هـمـيـشـه جـاروب 

 هر چند خدايى وجود ندارد ولـى ٠شود
با وجود ايـن بـاز هـم مـرگ بـر خـدا 
چــونــکــه مــرگ خــدا يــعــنــى مــرگ 
سنگسار مـرگ بـريـدن دسـت و پـاى 
انسانھا مرگ بى حقوفى زنان مـرگ 
خرافه و جھل مرگ اعـدام و مـرگ 

  ٠خدا يعنى ازادى انسان 
درکودکى مغزو حواس و وجودم از جن 
. و شيخ و پـرى مـالا مـال و پـر بـود

خرافه و مذهب و خدا در مـنـطـقـه مـا 
عقل وخـرد را بـه رگـبـار مـى بسـت، 
ازادى خواهى و برابـرى از دور سـوسـو 
مى زد چونکه پسر عموم پـيـشـمـرگ 
کومله بود در خانه ايشان کم و بـيـش 

بـا وجـود .   بحث وجدل گرم و داغ بـود
اينکه سن و سالم زيـاد نـبـود بـعـضـى 
اوقات سرک مى کشيـدم بـه بـحـثـھـا 
گوش فرا مى دادم ولى بـرخـى وقـتـھـا 
به من اجازه نمى دادند، چاشنى تفکـر 
در مورد رد خدا آن موقع زده شـد، بـا 

شنيدن اينکـه خـدا چـرنـد اسـت يـکـه 
خوردم چندين روز مى ترسيدم که خدا 
بلاى نازل مى کند ولى بعد که خـبـرى 
از بلا نبود يواش يواش کنجکاو شـدم 
از همان زمان به تدريج خود را از شـر 
خدا خلاص کردم وبـه فـرمـان هـاى او 
هيچ وقعـى نـگـذاشـتـه و عـمـل نـمـى 
کــردم، ان زمــان کــه ســفــره جــنــايــات 
حکومت جمھورى اسـلامـى بـه فـرمـان 

خمينى جـنـايـتـکـار .   فرزند خلف محمد
ــاکســازى  ــرمــان پ ــرده شــد و ف گســت
کردستـان از کـفـار اغـاز شـد و ايـن 
شعارکه ما با کفر مى جنگيم نـه بـا 
کرد به مرحله اجـرا در امـد هـرچـنـد 
بين کرد و کفار فرق نمى گذاشتند و 
همه را از دم تيغ تيـز شـمـشـيـر اسـلام 
مـــى گـــذرانـــدنـــد، پـــدرم در جـــريـــان 
پاکسازى شھرک ربط بوسيله جـانـيـان 
ــا مــرگ پــدر  اســلام کشــتــه شــد، ب
همچون بسيارى از خانواده هـاى ديـگـر 
ضربه خورده، کانون گـرم خـانـواده مـا 
هم متلاشى شد و از خـواهـرانـم جـدايـم 
کردند و در منزل يـکـى از عـمـوهـايـم 
سکنى گزيدم ، هميشه غمـى جـانـکـاه 
بر جسمم مستولى بود ، چقدر بد است 

مدام به خدا و . اين خداى واهى و پوچ
پيامبر بد مى گفتم ، يک روز يـکـى 
از دوستانم مرا پيش آخونـدى بـرد کـه 

ملا .   مرا نصيحت کرده و تسکين دهد
شروع کـرد کـه خـدا مـھـربـان و دانـا 
وخوش بيان است به همه چيز و هـمـه 

گفتم اگر مھربان .   انسان ها لطف دارد
. است چرا مردان خدا پدرم را کشـتـنـد

حضــرت مــحــمــد هــم در :   مــلا گــفــت
کـلـى .   کودکى نه پدر داشته نه مـادر

برايم فلسفه بافى کرد که بـايـد نـمـاز 
بخوانى و روزه بگيرى که خـدا تـرا بـه 
بھشت ببرد و روح پدرت هم شـاد مـى 

کمى ارام شدم ولى بدگـفـتـن بـه .   شود
 ٠خدا در تنھايى همچنان ادامه داشـت

وقتى که در کـلاس چـھـارم ابـتـدايـى 
درس مى خواندم معلم کتاب قرآن مان 
شخصى بود که فاميلش روحـانـى بـود 

گفت بايد هـر کـدام .   يک پاسدار بود
از دانش اموزان يک کلام الله مجـيـد 
تھيه کنند من مى خواهم از روى خود 
قرآن به شمـا درس بـدهـم ايـن کـتـاب 

به عمويـم گـفـتـم .   درسى کافى نيست

. اموزگار گفته بايد يک قـرآن بـخـرم
خلاصه آن راخريـدم بـه قـيـمـت پـنـجـاه 
تومان در حالى که هر روز بـراى پـول 
توجببى مدرسه پنج ريال داشتم، ومعلم 
مى گفت نبايد بگـويـيـد کـه قـرآن را 
خريده ايم بلکه بگويـيـد ان را بـه مـا 
هديه کرده اند چون خريد و فـروش ان 

عــجــب يــک بــام و دو ( گــنــاه دارد 
کلى با ان مشکل داشتم، بايد )   هوايى

قاطى کتابھاى درسى نباشـد سـنـگـيـن 
هم بود براى بـردن بـه مـدرسـه خـيـلـى 
اذيتم مـى کـرد، زيـاد حـوصـلـه قـرآن 
خواندن هم نداشتم معلـم هـم قـول داده 
بود اگر کسى درس را حـاضـر نـکـرده 

ولـى بـيـشـتـر .   باشد کتک نمى خـورد
مواقع به قولش عمل نمى کرد، روزهـا 
و شبھاى زيادى به ايـن مسـالـه فـکـر 
مى کردم که يک طورى سر قـرآن را 
زيــر آب کــنــم و يــک جــورى ان را 
بفروشم هـم از دسـت ،ن خـلاص شـوم 
وهم با پول آن بستنى و بادکنک بخرم 

بعـد بـگـويـم ان را گـم .   و شادى کنم
کرده ام ولى متاسفانه اين آرزو همانند 
بســيــارى از ارزوهــاى ديــگــر دوران 

 بعد از ان ٠کودکيم در نطفه خفه شد
در دوران راهــنــمــايــى امــوزش اســلام 

حـفـظ کـردن سـوره حـمـد .   بيشتـر شـد
ان را حـفـظ کـردم .   ونماز اجبارى شـد

ولى تا حالا يک بار هم در پـيـشـگـاه 
موهومات وخـرافـات سـجـده نـکـرده و 

مـعـلـم درس قـران، .   دولا دولا نشده ام
تعـداد بـچـه هـا .   يک اخوند کرد بود

بسيار زياد، منم چونـکـه دسـت خـطـم 
قشنگ بود دفتر نمره را معـمـولا مـن 

مخصوصا اسم خود را جـا .   مى نوشتم
مى گذاشتم بـعـداز چـنـد جـلـسـه کـه 
گــنــد کــار در مــى امــد، مــلا کــلــى 
عصبانى شده و بچه هـا قـاه قـاه مـى 

شانسى هم براى من نمـره اى .   خنديدند
ــد مــى کــرد ــي ــحــصــيــلات .   ق دوران ت

راهنمايى من مصادف با جنـگ ايـران 
ــکــى از  ــود و ســردشــت ي و عــراق ب
. شھرهايى بود کـه بـمـبـاران مـى شـد
. منزل ما چسپيده به پادگان شھر بـود

هر وقت هواپيماهاى عراقى در آسـمـان 
ظاهر مى شدند قرآن به دست به منـزل 
يکى از فاميلھا فرار کرده و پناه مـى 
گرفتيم تا ما هم به آنجا مى رسيـديـم 

. هواپيماها کار خودشان را کرده بودند
در جريان يکى از فرارها قران از دست 
يکى از افراد خانواده افتاد و نقش بـر 
. زمين شد و من از خنده روده بر شـدم

نزديک بود از دست بزرگترها کتـک 
گفتم اگـر از دسـت آن کـارى .   بخورم

چه ربطـى بـه .   ساخته باشد نمى افتاد
ربط دارد .   بمباران دارد، مى گفتند نه

خدا به خاطر قرآن ما را محـفـوظ مـى 
هـر وقـت هـم يـکــى از زنـھــاى .   کـنـد

همسايه زايمان مى کـرد سـريـع سـراغ 
من با خـنـده مـى .   قرآن من مى امدند

گفتم بى فايده است کارى از دسـتـش 
مــادر بــچــه را زود بــه .   بـر نــمـى ايــد

هـمـيــشـه بـه مــن .   بـيـمـارسـتـان بـبـريـد
سفارش ميکردند قـبـل از ايـنـکـه بـه 
قرآن دست بزنم بايد بـه حـمـام بـروم و 
وضو داشته باشم در غير ايـن صـورت 

قرآن شده بـود .   چشمانم کور مى شوند
ولـى از عـذاب خـدا .   اسباب بازى مـن

و من ديگر حـالا .   خبرى نبود که نبود
از روى مطالعه کتـابـھـاى غـيـر ديـنـى 
. پايه هاى بى خدايى را گذاشـتـه بـودم

ولى بعضى مواقـع نـزديـک بـود زبـان 
 به همـيـن ٠سرخ سر سبز را دهد بر باد

دليل افکارم را از فـامـيـل و دوسـتـان 
يـک .   خوب نمى گذاشتـم دورتـر بـرود

روزى بــه مــنــاســبــت فــوت يــکــى از 
. دوستان يک خانه اى جمع شده بوديـم

زن صاحبخانه کنارم نشسته بود، يک 
از زن مذکـور .   نوار قرآن هم روشن بود

پرسيدم مـى دانـى ايـن نـوار چـه مـى 
گفتم پس براى کى .   نه:   گفت .   گويد

روشن است؟ گـفـت بـراى روح مـرحـوم 
خوب است و خدا گـنـاهـان او را مـى 

گفتم معنى اين ايات اين اسـت .   بخشد
که خدا به مردان سـفـارش مـى کـنـد 
اگر زنان به حرف شمـا ارج نـنـھـادنـد، 
اول انان را نصيحت کـنـيـد اگـر قـبـول 
نـکـردنـد انـان را بـزنـيـد اگـر بـاز هـم 
دستور شما را اطاعت نکردند بـا انـان 

گفتم ايـن .   رابطه جنسى نداشته باشيد
خـدا :   گـفـت.   چه ربطى به مرحوم دارد

بـالاخـره !   گفتم چـرا!   اين را نمى گويد
از روى قران آيات بى حقـوقـى زنـان را 

. هيچـى نـداشـت بـگـويـد.   نشانش دادم
 تو مى خواهى من را همانند : گفت

 ١٢  بقیه در صفحه 
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يکى از صـفـحـات "   چرا مسلمان نيستم"

ايـن .   خواهـد بـود"   بى خدايان" هميشگى 
صفحه مکانى است براى ارائـه شـھـادت 

از .   نامه ها و تجارب شخصى بيخـدايـان
کليه خوانندگان و عـلاقـمـنـدان دعـوت 
مى کنيم با نوشتن تـجـارب خـود بـراى 
اين صفحه، اعتراض خود به انقياد دينى 
و خداپرستانه را با صدايى رسا و محکم 

 .اعلام کنند
 سردبير

 
 )٢(کابوسى در تونس 

 
 ساميه لابيدى

 
به نام انسان توانا و 

 بخشنده
 در فـرار از ١٩٨٣ ژوئـيـه ١٤من در 

دينى که بھترينھا را در زندگى از مـن 
. دريــغ کــرده بــود، وارد پــاريــس شــدم

دنــيــاى جــديــدى بــراى مــن در مــحــيــط 
دانشگاه باز شد و شروع به تحصيـل در 
. رشته فلسفه و جامعه شـنـاسـى کـردم

سرانجام من آزادى را کـامـلا از طـريـق 
عطش و اشتياقم براى مطالعـه فـلـسـفـه 
يونان و فلاسفه غربى نظير افـلاطـون و 

اين عطـش بـراى .   کانت استنشاق کردم
درک مفھوم وجودم همواره با من بـوده 
و من ديگر نيازى براى وصل خـودم بـه 

 .دين نداشتم
اولين عکـس الـعـمـل مـن فـرار از هـر 
فضايى بود که خطر يادآورى کـابـوسـى 
که من تازه از آن گريخته بـودم را بـه 

بسـيـارى از .   من خاطر نشان مـى کـرد
تنھـا .   افراد پيرامون من فرانسوى بودند

افراد تونسى که در پيرامون من بـودنـد 
چـون .   مادر و سه تا از برادرانـم بـودنـد

کاملا مطمئن نـبـودم کـه حـق بـا مـن 
است آرزو مى کردم کسـى در اطـرافـم 

اگـر .   حرف از اسلام و مسـلـمـانـى نـزنـد
حرفھاى آنھا دربـاره غـرب درسـت بـود 
چه؟ من تصميـم گـرفـتـم خـودم را در 
 .آنچه که از آينده مى آمد، غرق کنم

من تصور مى کردم که کارم ديگر بـا 

اسلام و اسلاميسم بـعـنـوان صـفـحـه اى 
. تاريک در زنـدگـيـم تـمـام شـده اسـت

ناگھان باخبر شدم که هـمـسـر خـواهـرم 
بعد از شرکت در يک کودتاى نافرجام 
عليه رژيم حبيب بورقيبه بعـنـوان يـک 
پناهنده سياسى بـه پـاريـس آمـده و در 

در ســالـھــاى .   آنـجـا مسـتــقـر مــى شــود
 بورقيبه بدلايل عدم سلامـتـى از ١٩٨٧

قــدرت کــنــار گــذاشــتــه شــد و ســپــس 
براساس قانون اسـاسـى تـونـس، نـخـسـت 

 .وزير به رياست جمھورى رسيد
دوباره من با تمام وجود از سوى نيرويـى 
که باعث فـرارم در چـھـار سـال پـيـش 

اکنـون .   گرديد، تحت فشار قرار گرفتم
ديگر از يک طرف خانواده مـا تـوسـط 
مــقــامــات تــونســى بــدلــيــل تــعــلــق بــه 
گروهھاى اسلامى تحت نـظـر بـود و از 
سوى ديگر تحت فشـار دامـادمـان کـه 

. تى.   عضو بنيان گزار حزب اسلامى ام
 .آى در تونس بود، قرار داشتيم

وقتى که من اولين تماس را بـا بـرادرم 
کريم که براى ادامه تـحـصـيـل در سـن 

 سالگى به پاريس آمده بـود بـرقـرار ١٤
کردم، متوجه شدم که او در تـمـاس بـا 

تـنـھـا کسـانـى کـه از .   اسلامى هاست
وضعيـت وى مـطـلـع بـودنـد خـواهـرم و 

ما تصـور مـى کـرديـم .   همسر او بودند
که او مرد جوانى اسـت کـه دائـمـا در 

مـن .   حال سفر و بـه دنـبـال مـاجـراسـت
سعى کردم او را متقاعد کـنـم کـه بـا 
هم زندگى کنيم و دوست داشـتـم روش 
زندگيم مانند او باشد امـا او هـمـيـشـه 

 ١٩٨٩در تـابسـتـان .   مخالفت مى کرد
بــود کــه مــن بــه مــاهــيــت زنــدگــى و 

او درباره شيعه .   کارهاى او شک کردم
راستين در اسـلام در تـقـابـل بـا اسـلام 

او مـرا تـحـت .   سنى صحبت مـى کـرد
من با خود مـى گـفـتـم .   تاثير قرار داد

شايد چيزى که من بـدنـبـالـش بـودم را 
دکترين شيعه کـه ادعـا مـى کـرد بـه 
ورژن واقعى اسلام نزديک تر بود، پيـدا 

 .کنم
بار ديـگـر مـن در جسـتـجـويـم بـدنـبـال 
. حقيقت، از لحاظ فکرى مسـمـوم شـدم

من خودم را در دکـتـريـن شـيـعـه غـرق 
کـردم و کــتـاب عــلــى پـيــشــواى آن را 

آنچه کـه در دکـتـريـن شـيـعـه .   خواندم
جالب است اين است که تاکيد را روى 

در .   دگم ها و دگماتيسـم نـمـى گـذارد
عين حال من دريافتم که شـيـعـه مـغـز 
متفکر جـريـانـات اسـلامـى و تـروريسـم 

مــن از طــريــق .   اســلامــى در دنــيــاســت
شھادت نامه برادرم کريم در قلب يـک 
شبکه که مرکز آن در ايـران بـود، بـه 
ماهيت واقعـى ايـن جـريـانـات و اسـلام 
بعـنـوان الـھـام بـخـش آنـھـا و مـاهـيـت 

بـراى اولـيـن .   فعاليتھاى برادرم پى بـردم
بار در زندگيم فردى در خـانـواده ام در 
درون يک شبکه بين المللـى، مـاهـيـت 
واقعى اسلام و گـروهـھـاى اسـلامـى را 

پـس از تـجـربـه اسـلام .   برملا مى کـرد
سنى و اسلام شيعه و همچنين مطالـعـه 
درباره مسيحيت و يھوديت، من کـامـلا 

من شـروع بـه .   نسبت به دين بيزار شدم
گذران زنـدگـيـم در بـيـن کـوهسـتـان و 
دريا، بـيـن اسـکـى و قـايـقـرانـى، بـيـن 
تحـصـيـلات دانشـگـاهـى و شـغـل هـاى 

در .   مختصر زمان دانشجـويـى ام کـردم
اين دوره بود که پس از ايـنـکـه بـرادرم 
خاطراتش را از درون فعاليت گروهـھـاى 
تروريسـتـى اسـلامـى نـوشـتـه بـود، مـن 
شــروع بــه تــرجــمــه آنــھــا از عــربــى بــه 
فرانسوى و تاليف آنھا در کتابى به نـام 

کريم برادرم و اسلاميست و تـروريسـت " 
اين کتاب در سـپـتـامـبـر .   نمودم"   سابق
در .    به زبان فرانسه منتـشـر شـد١٩٩٧

اين دوره مـن بشـدت از جـھـل و عـدم 
علاقه عموم درباره معضل اسـلامـيـسـم، 

از پس از اين دوره، مـن .   متعجب بودم
و بـرادرم در مـبـارزه بـا اسـلامـيـسـم و 

ما در .  تروريسم اسلامى هم پيمان شديم
، جمعيتـى را بـراى ١٩٩٧ماه اوت سال 

در مـه .   اين کار بـنـيـانـگـذارى کـرديـم
 يک ژورنال فـرهـنـگـى را بـراى ١٩٩٩

اشاعه سکولاريسم در کشورهـاى عـرب 
مسلمان بخصوص در مغرب يعنى شمال 

مـن نـمـى .   غربى آفريقا منتشر کـرديـم
خواستم نسل جوان دچار بلايى که من، 
خانواده ام، برادرم و خانواده هاى ديگرى 

در تــونــس، .   مــانــنــد مــا شــدنــد، بشــود
هفتاد درصد جمعيت کمتر از بيـسـت و 
پنج سال دارند و طعمه مـنـاسـبـى بـراى 

 .گروهھاى و تروريسم اسلامى هستند
مذهب يک ابزار منـاسـب بـراى کسـب 

راه حل نھايى بـراى .   قدرت سياسى است
جلوگيرى از تاثير مخرب ديـن، جـدايـى 

مذهب از دولت اسـت بـخـصـوص در آن 
بخشى از جھان که اسلام قـدرت فـعـال 

در کشـورهـاى عـربـى، .   مايشائـى دارد
مذهب و ناسيوناليسم دو خـطـر بـزرگ 
هستنـد کـه انسـانـيـت را تـھـديـد مـى 

من همچنـيـن روى صـحـبـتـم بـا .   کنند
زنان در کشورهاى مسلمان عـرب اسـت 
که بيش از هر کـس تـحـت سـتـم قـرار 

چـرا .   کليه اديان ضد زن هستند.   دارند
اديــان ابــراهــيــمــى ايــنــقــدر از زنــان در 

 هراسند؟
امروزه ما حتى در غرب هم حق انـتـقـاد 
از اسلام را نداريم چـون زنـدگـيـمـان در 

حـتـى .   معـرض خـطـر قـرار مـى گـيـرد
مسلمانان رفرميست و معتدل هم تـحـت 
فشار هستنـد بـه ايـن خـاطـر کـه مـى 
گويند اسلام بايد خود را مورد بازبينـى 

 .و انتقاد و سوال قرار دهد
 سالگى فکر مى ٤٠اکنون من در سن 

کنم مساله مذهب را مـورد تـحـلـيـل و 
بررسى قرار داده ام و توانسـتـه ام بـدون 
لطمات و صدمات فراوان و غـيـر قـابـل 
جبران، خودم را حفظ کنم چون بـمـوقـع 
عمل کـردم و خـود را از خـطـر اسـلام 

 .نجات دادم
براى خاتمه بخشيدن بـه تـاثـيـر و نـفـوذ 
اديــان و بــراى پــيــشــرفــت بشــريــت، 
سکولاريستھا و آته ايست هـا بـايـد در 
يک مقياس بين الـمـلـلـى بـا هـم کـار 

امروز من چھار فصـل ويـوالـدى .   کنند
را بر چھار جزو قرآن ترجيـح مـى دهـم، 
من مديتيشن را بـر نـمـاز تـرجـيـح مـى 

معبد مقدس واقعى فقط در درون .   دهم
 .خود انسان وجود دارد

ما به حيات انسان احترام مى گذاريم و 
با تمام قوا آن را حفاظت مى کنيم، ما 
به جـاى فـراخـوانـدن جـنـگ مـقـدس و 
ريختن خون بيگناهان براى رضاى خـدا، 
نبرد آرا و انديشه هـا را فـراخـوان مـى 

: همـانـطـور کـه اقـلـيـدس گـفـت.   دهيم
چيزى که بدون دليل و مدرک، چشـم " 

بسته پذيرفته شده باشد، بـدون مـدرک 
و دليل هم کنار گذاشـتـه و طـرد مـى 

هيچ وقت براى سوال و تـرديـد و .   شود
خــدا .   جســتــجــوى حــقــيــقــت ديــر نــيــســت

کاملتر و زيباتر از آن است کـه بشـود 
 .آن را باور کرد
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 اسلام و قرآن 

 
 ا بـتـد ا   آ سـمـا ن   خـلـق   شـد   يـا   ز مـيـن ؟   

او :   "  خدا مى گويد٢٩در سوره بقره آيه 
خدايى است که همه موجودات زمين را 
براى شما خـلـق کـرد سـپـس بـه خـلـقـت 

در سـوره فضـلـت . "   آسمان همت گماشت
 بـه جـزئـيـات خـلـق ١٢ الـى ٩آيه هاى 

زمين اشاره شده و بار ديگر تاکيد شـده 
امـا در .   که ابتدا خداوند زمين را آفريد

 مى ٣٠ الى ٢٧سوره النازعات آيه هاى 
خوانيم آسمان را ابتدا بس بلند و محـکـم 

 ! آفريد سپسس زمين را بگسترانيد
اگر قول اول و دوم را بپـذيـريـم سـوال .   ١

اين است که اگر ابتدا زمين را آفـريـد، 
زمين را در کجا قـرار داد؟ مـى دانـيـم 
زمين سياره اى کروى اسـت در فضـا و 

چگونه ممکن .   واقع در منظومه شمسى
است ابتدا زمين آفريده شده باشد و بـعـد 
آسمان و بعد خداوند زمـيـن را در فضـا 

امـــروزه حـــتـــى .   ٢!   قــرار داده بـــاشـــد؟
کودکان هـم در مـورد انـفـجـار بـزرگ 

کــمــابــيــش اطــلاعــاتــى )   بــيــگ بــنــگ( 
مى دانيم تـمـامـى جـھـان پـس از .   دارند

انفجار بزرگ بوجود آمده و از آن زمـان 
. تاکنون همچنان در حال انـبـسـاط اسـت

لذا اينکه ابتدا زمـيـن خـلـق شـده بـاشـد 
 سـال قـبـل ١٥٠٠ناشى از تصور عملـى 

در سـوره الـنـازعـات عـلـيـرغـم .   ٣!   است
تناقضى که با دو آيه قبلـى دارد اشـاره 
به اين موضوع دارد که امـيـن گسـتـرده 
شده است، به عبارت ديگر مسطح اسـت 

بـنـابـرايـن .   که خود اشتباهى ديگر اسـت
همانطور که مى بينيم هر سـه سـوره در 
مورد بوجود آمدن زمين و جـھـان داراى 

 . اشتباه و تناقض با هم مى باشد
 ر شـا د   خـلـيـفـه   کـه   بـو د ؟   

دکـتــر رشــاد خــلــيــفــه مصــرى الاصــل و 
بيوشيميست مصرى ساکن آمـريـکـا بـود 
که فرضيه عدد نوزده را پـيـش کشـيـد 
که بسم الله الرحمان الرحيم، نوزده حرف 

نـوزده بـار در قـرآن "   اسـم" است و کلمه 
 ٢٦٩٨"   الـلـه" و کلمه جلالـه .   آمده است

بار که مضربـى از نـوزده اسـت، يـعـنـى 
؛ و عــدد نــوزده در قــرآن ١٩ در ١٤٢

عـلـيـھـا ( شماره نگھبانان جھنم هم است 
اين اشکالى بـه بـار نـمـى ) .   تسعه عشر

آورد، ولى عدد نوزده عدد مقدس بابـيـان 
يـا "   حـى" و بھاييان است؛ يـعـنـى حـروف 

اصــحــاب نــزديـــک بـــاب اســـت، لـــذا 
مسلمانان از اين نظريه برآشفتند و آشوب 
هاى پس از ادعاى پيامبرى او در نھايت 
. به ترور يا قتل رشاد خلـيـفـه انـجـامـيـد

اشکال ديگر نطريه او ايـن بـود کـه تـا 
حســاب ســازى در آن مشــاهــده " حـدودى 

او براى اينکه حساب هايش درسـت .   شد
از آب درآيــد مــعــتــقــد بــود کــه بــرخــى 

از قـرآن "   رشـاد" کلمات از جمله اسم او 
نظريه رشاد خليفـه کـه .   حذف شده است

منجر به ادعاى رسالت توسط او شد بـه 
رسول ميثاق خدا، رسـول :   شرح زير است

مامـوريـت او پـاک .   متحد کننده است
کردن و متحد کردن اديان کنونـى اسـت 

) . تســلــيــم( اســلام :   در يــک ديــن واحــد
اسلام اسم نيست؛ بلکـه تـوجـيـه تسـلـيـم 
کامل شخص است به تـنـھـا خـدا، بـدون 
بت عرار دادن عيسى، مريم، محمد و يـا 

ــقــدســيــن هــر کــس داراى چــنــيــن .   م
) تسليم شـده" (مسلمان"مشخصاتى باشد 

بنابراين، شخص مى تواند يـھـودى .   است
مســلــمــان، مســيــحــى مســلــمــان، هــنــدوى 
مسلمان، بودايـى مسـلـمـان يـا مسـلـمـان 

 . مسلمان باشد
رسول ميثاق خدا ادعاى خـدا مـبـنـى بـر 

تنھا دين قابل قبول از نظر خـدا، " اينکه 
و .   را تــحــويــل مــى دهــد"   تســلــيــم اســت

اينکه هر کس غير از تسليم را بـعـنـوان 
دين انتخاب کند، از او قـبـول نـخـواهـد 

رســول خــدا بــايــد اثــبــاتــى جــھــت .   شــد

هـر رسـولـى بـا .   رسالتش را نشـان دهـد
نشانه هاى انکار ناپذيـر الـھـى مـى آيـد 
که خابت مى کند که او از طريق قـادر 
مطلق تاييد شده است تا پيغام هاى خـدا 

موسى چوب دستى خـود .   را تحويل دهد
را انتخاب و به مار تبديل شد، عـيـسـى 
به خواست خـدا جـزامـى را شـفـا داد و 
مـرده را زنــده کـرد، نــانــه صـالــح شــتــر 
معروفـش بـود، ابـراهـيـم از مـيـان آتـش 

قـرآن .   گذشت، و معجزه محمد قرآن بـود
و انجيل آمدن رسول متحد کننده، رسـول 

جـايـز .   ميثاق خدا را پيشگويى کرده اند
است که رسولى با اين ماموريت بسـيـار 

در .   مھم با قويترين معجزه حمايت شـود
حالى کـه مـعـجـزات رسـولان قـبـلـى از 
لحاظ زمان و مکان مـحـدود بـوده انـد، 
مــعــجــزه خــدا جــھــت حــمــايــت از رســول 
ميثاقش ابدى است؛ در هر زمـان و هـر 
مکانى مـى تـوانـد بـواسـطـه هـر کسـى 

اين ضميمه شامل شـواهـد .   مشاهده شود
عينى، قابل امـتـحـان، قـابـل تـحـقـيـق و 
انکار ناپذيرى است که ثابت مى کـنـنـد 

 . رشاد خليفه رسول ميثاق خدا است
 مـذ هـب ،   سـيـاـسـت   و   د مـو کـر ا سـى   
 ... خـد ا   بـز ر گـتـر يـن   ا فـسـا نـه   بـشـر ى 

افسانه مذهب و خرافـات کـه بـه دسـت 
انسان آفـريـده شـده هـدفـى غـيـر از بـه 
بيراهه کشاندن و سو استـفـاده از انسـان 

از بـدو پـيـدايـش خـدا و .   نداشـتـه اسـت
مذهب به دست افراد آگاه از عدم وجـود 
خدا و مذهب، خط و روال زندگى عـادى 
انسان شکل تيره اى به خـود گـرفـتـه و 
بجاى لذت بردن از هر لحظه عمر و تنھا 
فرصت زندگى، با تشويق به اميد خيالى 

دنياى ديگر، بار سلطه و بھره کشـى بـر 
دوش انسان سنگين تر و سنگين تر مـى 

عدم وجود شرايط لازم براى تـفـکـر .   شود
آزادانه انسان کـه تـوسـط عـامـلان رواج 
خرافات ايجـاد شـده و زمـيـنـه را بـراى 
مذهب سـازان بـه مـنـظـور عـقـب نـگـاه 

حال ايـن .   داشتن انسان ميسر کرده است
سوال پيش مى آيـد کـه ايـن عـروسـک 
گردانى از کيست؟ و چه نفعى براى اين 
عرسک گردان وجود دارد و پشـت پـرده 
چه مى گذرد؟ براى گرفتن و تصـاحـب 
چيزى کـه مـتـعـلـق بـه يـک کـودک 
است، کافى است که به اصطـلاح او را 

ولـى .   گول بزنيم يا از چيـزى بـتـرسـانـيـم
براى افراد بالغ بايد از حربه يا فـريـب و 
يــا تــرس در ابــعــادى بــزرگــتــر و واقــع 

امـا اگـر ايـن .   گرايانه تر استفاده کـرد
سوال پيش مى آيـد کـه بـا فـريـب دادن 
انسانھا چه نفعى به مبلغين خـرافـات و 
مذهب سازان ميرسد؟ جواب خيلى سـاده 

پر شدن کيسـه هـاى زر و کسـب :  است
قدرت و سلـطـه انسـان بـر انسـان و سـو 
استفاده از هر لحاظ اينھا با تـھـديـد بـه 
سوختن در عذاب يا ترسانـدن انسـان هـا 
به جزا و حساب و کـتـاب خـدايـى و يـا 
ساختن و وعده دادن دورنمايى از بـھـشـت 
برين، همان عمل فريب دادن کـودک را 
با ابعاد بزرگتر انجام مى دهند و جـلـوى 
هر نوع روشـنـگـرى و تـفـکـر آزاد را بـا 
تھديد به مرگ به حـکـم خـداى زايـيـده 

و آنجايى کـه .   دست خودشان مى گيرند
ـــودن خـــدايشـــان در حـــل  دروغـــيـــن ب
کوچکترين مسايـل عـلـمـى و طـبـيـعـى 
آشکار مى گـردد بـا زيـرکـى دسـت بـه 
آفريدن شيطان و نفس اماره مى زنند تـا 
مسايل را بر گردن او بيـانـدازنـد، ايـنـھـا 

ــاداش  ــر مــى ثــواب و پ ــه تصــوي را ب
کشــنــد، جــزا و عــذاب را خــلــق مــى 
کنند تـا بـتـوانـنـد بـه انـديشـه انسـان 
صدمه بزنند و اختيار انسـان را از او 

بياييم اختيار انسان را بـه .   سلب کنند
خود او باز گردانيم؛ بيايـيـم فـقـط بـا 
کمى تفکر در مورد خـرافـات و نـفـع 
ــار  ــن ک ــره از اي ــاصــل از آن، گ ح
بگشاييم؛ بيايـيـم هـمـه بـا هـم دسـت 
مــذهــب از زنــدگــى انســان را کــوتــاه 

وبلاخره فرار روز افزون مردم از .   کنيم
چــنــگــال مــذهــب را هــمــصــدا فــريــاد 

 . کشيم
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 دين و لينک 



 
 لا و ا ن   ا ز   ا يـر ا ن   

من مقالات اعظم کم گويان را در وب 
 . سايت بى خدايان خواندم

 . هزاران سپاس و تشکر مرا بپذير! اعظم
از جانب دختر کوچکى که در ايران به 
زور، مقنعه و حجاب بر سرش گذاشـتـه 

 اند از اعظم تشکر مى کنم؛ 
از طرف دختر جوانى که در نيجـريـه از 
ختنه و مثله جنسى گريـخـتـه اسـت از 

 اعظم سپاسگزارى مى کنم؛ 
از جانب زنى که در مـراکـش بـعـد از 
مرگ همسرش به دليل بى تامينـى بـه 
تن فروشى روى آورده از اعـظـم تشـکـر 

 مى کنم؛ 
از طرف زنان کـتـک خـورده در اردن، 
مصر و پاکستان و بنگلادش از اعـظـم 

 سپاسگزارى مى کنم؛ 
از ســوى زنــى کــه از طــرف پــاســداران 
جـمـھــورى اسـلامــى مــورد تـجــاوز قــرار 
گرفته، حامله شده و نمى داند چگونـه 
به کودک خود در آينده بگويـد پـدرش 

 کيست از اعظم تشکر مى کنم؛ 
هزاران سپاس و درود بر اعظـم از سـوى 
همه زنان تحت ستمى که نـمـى تـوانـنـد 

 اعتراضشان را با صداى بلند بگويند؛ 
هزاران تشکر بـه اعـظـم از سـوى زنـان 
بيسوادى کـه هـنـوز هـم نـمـى تـوانـنـد 
بنويسند و بخواننـد و تـعـداد آنـھـا بـى 

 نھايت است؛ 
با اميد آنکه قدرت عاشقانه و مـحـبـت 

 آميز طبيعت، عمر تو را افزون کند؛ 
بــا امــيــد آنــکــه قــدرت خــارق الــعــاده 
طــبــيــعــت آگــاهــى و درايــت شــمــا زن 
بزرگوار را در جنگيدن براى حقوق زنـان 
تحت ستم و آزار ديده، بيشتر و بـيـشـتـر 

 . کند
 بـيـنـش   حـکـمـت   ا ز   ا يـر ا ن   

اعظم جان به اين وسيله با تـمـام وجـود 
از زحمات بى دريغت سپـاسـگـزارى مـى 

ماهنامه شـمـا در يـک جـمـلـه .   کنيم
فقط مى توانم بگويم کاملا بـى نـظـيـر 

ـــا .   اســـت ـــه زحـــمـــات شـــم ـــي از کـــل
 . سپاسگزاريم

 جمعى از دوستدارانت از سنندج 
 نيک از انگلستان 

من با نظر اعظم کم گـويـان در مـورد 

منع حجاب دختر بچه ها و ايـنـکـه آن 
. را کودک آزارى مى خـوانـد مـوافـقـم

من همچـنـيـن بـا اعـظـم مـوافـقـم کـه 
تحميل دين به کودکان، کودک آزارى 
است و معتقدم که اين کار بچه ها را 
تا آخر عـمـر غـمـگـيـن و افسـرده مـى 

اگر بزرگسالان مـى خـواهـنـد از .   کند
دين و مواد مخدر بـعـنـوان راهـى بـراى 
گريز از واقعيات استفاده کـنـنـد، آنـھـا 
حق ندارند دين را به کودکـان تـحـمـيـل 

 . کنند
 بـنـفـشـه   ا ز   ا يـر ا ن   

اميدوارم روز بـروز بـيـشـتـر و .   با درود
مى . بيشتر به هدفمون نزديک تر بشيم

خواستم ببينم چگونه ميتوانم جـلـد دوم 
آيات شيطانى را صفحه به صفحه پيـاده 

بــدلــيــل فــيــلــتــريــنــگ جــمــھــورى .   کــنــم
. اسلامى قادر نيستم اينـکـار را بـکـنـم

شما مى توانيد کمک کنيد؟ با تشکر 
 فراوان 

 پـو يـا ن   ا ز   ا يـر ا ن   
موفقيت شمـا را .   سلام خانم کم گويان

در چـاپ مــقـالاتـتــان بـراى کــتـابـھــاى 
درســى دانشــگــاهــى تــوســط کــمــپــانــى 
تامسون بـه شـمـا و هـمـه بـى خـدايـان 

 ٧بى خدايان شماره .   تبريک مى گويم
به دسـتـم رسـيـد و بـا دقـت و عـلاقـه 

با آرزوى يک .   نشريه را دنبال مى کنم
دنــيــاى بــھــتــر بــدون ديــن و مــالــکــيــت 

 . خصوصى
 مـھـر ا د   ا ز   تـھـر ا ن   

خفاش سياه شب کـه از خـرافـات مـى 
 آمد 

 آمد شھر ما را ديد از شادى مردم ما 
غمگين شد بخود پيـچـيـد نشـسـت بـاز 

 انديشه کرد 
نقاب به روى زشت خود و سـيـاه کـفـن 

 بسر گذاشت 
گفت به همه بھشتيم بھشتـى کـه مـال 

 همه است 
اگر بخوايد ميرويم بھشت بـلـد راهـتـون 

 منم 
 مردم ساده دل شھر اسير روياها شدند 

مردم گول خورده شھر روان شدنـد پشـت 
 سرش 

رفتند شدند اسير شب دربند خـون آشـام 
 بند 

 آرى اين است قصه تلخ وطن ما 
ولى دور نخواهد بود که بر اين خفاشان 
سيه روى ظفر يابيم و آنھا را از حـيـطـه 

زيــرا نــقــاب از .   قــدرت بــه زيــر کشــيــم
سيرت پليدشان برداشته شده و هـمـگـان 
از هويت پليد و زشت آنھا آگاهى يافته 
اند و بر همگان آشکار گشته کـه ايـن 
خفاشان از خون پاک جوانـان مـا بـراى 
حفظ و بقاى سلطنت ننگـيـن خـود مـى 

پــس .   پــس نــنــگ بــر آنــان.   نــوشــيــدنــد
همگى خواهيم کوشيد و سعى و تـلاش 
خود را هر روز افزون خواهيم کرد زيـرا 
که مژده و نويد يک دنيـاى بـھـتـر بـه 

آرى دور نخواهد بود آن .   ما رسيده است
روزى که بدور از اين خفـاشـان و وعـده 
هاى خيالى بھشت آنھا در دنيايـى بـدون 

 . هيچ خرافه و دينى زندگى کنيم
به اميد دنياى بـھـتـر و بـه دور از هـر 

 خرافه و دينى 
 ا سـمـا عـيـل   خـضـر ى   ا ز   آ لـمـا ن   

سايـت بـى خـدايـان ــــــ اعـظـم کـم :   به
 گويان 

 فوت خداوند جنايتکار : موضوع 
 : قابل توجه همه انسانھا

آن .   آن زمان يکى بود يکى نبود، نـبـود
زمان همه کـس بـود فـقـط خـدا نـبـود

 ) خوب ، خدا هم بود(
خدا که گفته بود سھم دختر نصف پسر 

آن ٠است، به ريش خـودش خـنـديـده بـود
زمان که خـدا گـفـتـه بـود اگـر پـدرى 
دخترش را بکشد ا        ب از آب تکان نـمـى 

باز هم پته خـدا روى آب .   نبود.   خورد 
اصلا  ديه .   ديه زن و مرد برابر بود.   بود

اى در کار نبود چونکه باعـث تـحـقـيـر 
 در ديدن يک تراژدى اگر ٠انسانھا بود

زن هم در دادگاه در مقام شاهد ، تنھـا 
 زيرا پـزشـکـان ٠حاضر بود ، کافى بود

آزمايش کرده بودندو برايشان ثابت شـده 
که قوه بينايى و قدرت تفکر زن ! !   بود 

ومعلوم شد که !   ومرد به سان هم است 
خدا روى سر زنان کلاه گذاشـتـه وکـلاه 

 زن سـتـيـزى ٠گذار تشريف داشتـه بـود
 آن زمـان ٠يواش يواش رخت بربسته بود

رياکار و دروغگوى را يھو سبز کـردنـد 
بـه پـاس .   ، اسمش شيرين عـبـادى بـود

بـاور ( حمايت از حقوق زنان و کودکـان 
در کشورايران ، محوطه بـازى )   نکنيد 

حاکمان خدا يک جـايـزه بـه او ارزانـى 
)همان پول کلفت منظورم اسـت(   دادند 

اگر اين پول را بـراى زنـان و کـودکـان 
شـوخـى کـردم مـگـر ( ايران داده بودنـد 

بسيار بھتـر بـود ) سرمايه و ازاين کارها
 او بــه هــر جــا و هــر کشــور و هــر ٠

دانشگاهى که دعوت مى شود يـا مـى 
رفت ، در ايتاليا، درفرانسه ، در نـروژ، 

خدا خـوب اسـت :   در کانادا مى گفت 
. ، اسلام دين عـدالـت و بـرابـرى اسـت 

اسلام با حقوق بشر نه تنھا در تـنـاقـض 
اروپا يـادش (   نيست حاشا مو نمى زند 

داده بود، مگر نمى دانيد اروپـا دوسـت 
خدااست باور بفـرمـايـيـد عـيـن خـداسـت 
ـــــه  ـــــتـــــه اســـــمـــــش ســـــرمـــــاي ـــــب ال

سرمايه دار خـدا وشـيـريـن ٠) دارخداست 
خانوم خيلى زور زدند و کلى بـراى خـدا 
تبليغات کردنـد ، کـه مـردم خـدا بـى 

مگر مردم (   گناه است ، بيچاره است ،
بــه خــرجشــان مــى رفــت ، مــردم حــق 
داشتند هـر وقـت ايـن خـدا زور داشـت 
) دمـار از روزگـار مـردم در مـى آورد

ولى جالب اينجاست شـيـريـن خـانـم هـر 
وقت به ايران ، کشـور مـردان خـدا بـر 
مى گشت ، حجاب اجبارى مى پوشـيـد 
، با هيچ مردى دست نمى داد در غـيـر 
ايـن صــورت سـنــگــســار نـاب مــحــمــدى 

؟ آن زمــان در ٠٠٠مــى شــد ويــا) ص( 
ميان مردم جوک بود و براى خنده مـى 
گفتند که دروغکو صورتش سيـاه مـى 
شود ولى او به لطف سفيد کننـده هـاى 
دست ساز اروپا در امان بود و کـکـش 

 آن دور و زمــانــه حــتــى ٠نــمــى گــزيــد
سازمان حمايت از حيوانات هـم بـوجـود 

:  خلاصه قندعسـلـھـاى عـزيـز٠آمده بود
بعضى از انسانھا مرتب به بارى تـعـالـى 

 خـدا بـد جـورى ٠تيکه مـى انـداخـتـنـد
کلافه شده بود، خيلى غصه خورد، بعد 
در دوران پيرى جـان خـويـش را بـه مـا 

 از زمـانـى کـه خـدا ٠تسليم کرد ومرد
نزد ما فوت کرده است و بى خدا شديم 

شما هـم .   حال روزمان بسيار خوب است
از زمانى که بى خدا شده ايد از حال و 

 . روزتان بنويسيد
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 ١٣               بقیه از صفحه 
مساجد و سر خم کردن و زانو زدن و 

تـرس .   حقير شـدن انسـانـھـا مـى شـود
موجب سجده کردن و کـوچـک شـدن 

ديـن .   انسانھاى دعا کنـنـده مـى شـود
مى آموزد کـه بـنـده و بـرده بـاشـيـد، 
مطيع باشيد، تحـقـيـر شـويـد، خـود را 

ديـن .   انکار کنيد، مـقـاومـت نـکـنـيـد
اتکا به خود، جسارت، بلند پـروازى و 
دفاع از خود را در انسان از بـيـن مـى 

ديــن خــدا را اربــاب و ســرور، و .   بــرد
انسان را برده کوچک و بى ارزش او 

بـردگــى، بـردگــى اســت و .   مـى کـنــد
عليرغم اينکه مى کوشند ايـن را بـه 
ما بقبولانند امـا هـيـچ خـدايـى نـمـى 
تواند بردگى را شيرين و لـذت بـخـش 

 . کند
آزاد انديشان بى خدا را به جرم کفـر و 
الــحــاد در ســيــاهــچــالــھــا بــه زنــجــيــر 
کشيدند، زبانھايشان را بريـدنـد، چشـم 
هايشان را از حدقه درآوردند و آنھـا را 

امـا آيـا .   روى آتش نشانده و سوزاندنـد
هنوز کسى هسـت کـه بـتـوانـد ثـابـت 
کند کـه مسـيـح خـداسـت؟ کـه خـدا 
نگارنده نغمه هـاى سـلـيـمـان پـيـغـمـبـر 
است؟ که جھنم و بھشت وجود دارند؟ 
که معـجـزه الـھـى هسـت؟ کـى قـادر 
است اثـبـات کـنـد کـه فـرشـتـگـان و 
اشبـاح و شـيـاطـيـن و خـدايـان وجـود 
دارند؟ آيا کسـى هسـت کـه آنـھـا را 
ديده و يا لمس کرده باشد؟ کسى مى 
تواند ثابت کند که مسيح دوباره زنـده 
شد؟ که قرآن به محمد وحى شد؟ آيـا 
کسى هست که بتواند ثابت کند کـى 
کتابھاى آسمانى را نوشته است؟ پاسخ 

 . منفى است
اگر خدايى وجود دارد ما چگونه مـى 
تــوانــيــم بــدانــيــم کــه او خــوب اســت؟ 
چگونه ثابت مى شود که او بخشـنـده 
است و به انسانھا اهمـيـت مـى دهـد؟ 
اگر اين خداى پر قدرت و هـمـه کـاره 
وجود دارد، چرا رنـج و درد انسـانـھـا 
بخاطر بيمارى و قـحـطـى و جـنـگ و 
گرسنگى و بى بھداشتى را تحمل مـى 
کند و کارى نمى کند؟ علماى ديـنـى 
مى گويند خدا انسانھا را از نـژادهـاى 
مختلفى که از نـظـر رنـگ پـوسـت و 
مو، قواره و قدرت هـوش و اسـتـعـداد 
متفاوت هستنـد، خـلـق کـرده اسـت و 

چرا .   نابرابرى بين انسانھا کار خداست
خدا اين کار را مـى کـنـد؟ چـرا ايـن 
نابرابريھاى فيزيکى را مـبـنـاى حـقـوق 
انسانھا قرار مـى دهـد؟ آيـا ايـن خـدا 
بيمار و مردم آزار است؟ عقل او کجـا 

رفتـه اسـت؟ چـرا ايـن خـدا مـبـدا و 
منشا نابرابريھاست؟ خـدايـى کـه مـى 
داند بخاطر اين نابرابريھا خونھا ريخته 
مى شود و رنجھا و خصومتھا آفـريـده 
مى شوند، اجساد بيشمار انسـانـھـا بـر 
زمين مى افتند، پشتھاى شلاق خورده 
سياهان و برده ها، قـلـبـھـاى شـکـسـتـه 
مادران فرزند از دست داده و بـا هـمـه 
اينھا همچنان دست به خلق ايـن هـمـه 
نابرابرى و خصومت مى زند، ايـن خـدا 
بايد بى نھايت قسى الـقـلـب و وحشـى 

 . باشد
چرا بايد بگوئيم خدا خوب و مـھـربـان 
است؟ سياهچال هايـى کـه ديـوارهـاى 
آنھا پر از آثار خون و آه انسانھاى آزاده 
و شجاع اسـت، چـنـگـک هـايـى کـه 
خون چنين انسانھايى بر آنـھـا خشـک 
شده، بردگان، بـى پـنـاهـان، شـجـاعـان 
جسورى کـه در آتـش مـجـازات اديـان 
سوختند، بى دينان آزاده اى کـه روى 
آتش کليساها کباب شده و مـاهـيـچـه 
ها و مفاصل شان از هـم جـدا و ذوب 
شدند، بدنھاى انسانھاى عـدالـت خـواه، 
چشمان نابينا شده انسـانـھـاى خـواهـان 
حقيقت و راستى، آه زنان ستـم کشـيـده 
و محروم، چھره هاى معصوم کودکـان 
فقير و بى سرپرست، ميليـونـھـا انسـان 
قربانى جنگھاى مـذهـبـى و حـاکـمـان 
ستمـگـر، قـربـانـيـان سـيـل و زلـزلـه و 
آتشفشان و طـوفـان و تـرس و وحشـت 
دائمى انسان، انسانى کـه آزادى از او 
گرفته شده، بله همه اين واقعـيـات بـر 
عدم وجود خدا و مـرگـبـار بـودن خـدا 

ايـن .   پرستى و دين دلالت مـى کـنـنـد
واقعيات نشان مى دهند که اعتقاد به 
خدا سرچشمه بسيارى از بدبختى هـاى 
انسان از گذشته هاى دور تا به امـروز 

 . بوده است
ايـن يـکــى از داده هـاى آتــه ايســم و 
اعتقاد شمار زيـادى از مـتـفـکـريـن و 
فيلسوفان آزاد انديـش اسـت کـه مـى 

اگر خداى سنتى و کـلاـسـيـک :   گويد
خداپرستان وجود دارد، به اندازه کافـى 
مدرک وجود دارد که ثابت کند ايـن 
. خــدا مــوجــودى شــريــر و مضــر اســت

جنايات و کشتارهايى که اديان يـھـود 
و مسيح و اسـلام در خـدمـت بـه ايـن 
خدا مرتکب شـده انـد، و مـفـاهـيـم و 
مقولاتى مانند شيطان و شرارت و بـلا 
ــاره ايــن  و کــلــمــات خــود خــدا در ب
مفاهيم، بخوبى ماهيت چنيـن خـدايـى 

بـرخـلاف تـعـالـيـم .   را افشا مـى کـنـد
اديــان، ايــن خــدا بســيــار بــى انصــاف، 
ناحق، بى منطق و بسيار مضر و شرير 

اما خدايى که معتقـديـن بـه او .   است
مى گويند موجودى مافوق همه چـيـز 
و همه کس است و انسان را مـجـازات 
مى کند و بـه بـھـشـت و جـھـنـم مـى 
فرستد، بايد قبل از هر چيز و مھم تر 
از هر چيـز، وجـود خـودش را اثـبـات 

 . کند
آزار و شکنجه انسانھاى آگاه و روشـن 
بين که تنھا جرمشان عدم اعتقـاد بـه 
خــدايــى اســت کــه هــيــچ دلــيــلــى بــر 
وجودش نيست، تـنـھـا و تـنـھـا نشـانـه 
خصلت ضـد بشـرى و خـارج از عـقـل 

اگـر خـدا وجـود .   چنين خـدايـى اسـت
دارد و به هر دليلى نمى خواهـد وجـود 
خــود را نشــان بــدهــد، مــى تــوانــد بــه 
. اشکال مختلف وجودش را ثابت کنـد

مثلا وقوع زلزلـه، سـيـل، آتشـفـشـان و 
ساير مصائب طبيعـى را در جـزئـيـات 
پيش بينى کند و به بشر کمک کنـد 
تا جلوى وقوع آن را بگيرد يا از ابعـاد 
تلفات آن بکـاهـد؛ يـا از قـدرت فـوق 
الــعــاده خــود بــراى کــاهــش مصــائــب 
اجتماعى بشر و فقر و فلاکت استفاده 
کند؛ يا کارهاى خارق العاده ديـگـرى 

ــد ــده ــام ب ــج ــدا .   را ان ــن خ ــى اي ــت وق
هيچيک از اين کارها را کـه طـبـق 
تعريف قاعدتا در توانش هسـت انـجـام 
نمى دهد، نبايد انـتـظـار داشـتـه بـاشـد 
که مردم آگاه و روشن بين او را قبـول 

چنين خـدايـى . داشته باشند و بپرستند
اگر وجود داشته باشد، حق نـدارد آتـه 

او بـايـد خـود .   ايستھا را سرزنش کند
را شــمــاتــت کــنــد و فــکــرى بــه حــال 

 . خودش بکند
بر خلاف تعاليم اديان گوناگون، خـداى 
قادر و تواناى آنھـا هـيـچـوقـت چـيـزى 
نيآموخته؛ ياد نگرفـتـه؛ هـيـچ عـمـل 
خاصى نداشتـه؛ هـيـچـوقـت بـه انـجـام 
عــمــلــى تــرغــيــب و وســوســه نشــده و 
هيچگاه نـيـاز و احـتـيـاجـى نـداشـتـه؛ 
هيچوقت کارى نکرده و اگـر مـدعـى 
قدرت و توانايى است، هيچگـاه مـانـع 
وقوع مصيـبـت و فـجـايـع طـبـيـعـى و 
اجتماعى براى انسانھا که مدعى است 

چـرا مـا .   بنده او هستند، نشـده اسـت
انسانھا بايد او را سـتـايـش کـنـيـم و 
سپـاسـگـزارش بـاشـيـم؟ مـگـر چـنـيـن 
موجودى اصلا وجود دارد؟ آيـا کسـى 
چيزى از او شنيده؟ آيا جواب نـمـاز و 
دعاى کسى را داده؟ آيا کسى دليل و 
مدرکى دال بر اينکه او جھان را اداره 

 مى کند دارد؟ 
 ادامه دارد 
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 ٨سفحه .            بقیه ا
:  گفتم ٠خود کافر و بى ايمان کنى

واقعا به دليل اين همه بـلاهـايـى کـه 
خدا در قران بر سر زنان نازل کرده به 
نظر من هـيـچ زنـى نـبـايـد مسـلـمـان 
باشد همه زنان دنيا بـايـد بـى خـدا و 

و اما چندى پـيـش .   ٠بدون خدا باشن
دوستى پناهنده برايم تعريف مى کـرد 
که در راه سفر به اروپا چنـديـن نـفـر 
بوديم که دوستانم درآب غرق شدند و 
چون خدا مـن را دوسـت داشـت مـن 

به همين دليل من هـرگـز .   غرق نشدم
 ٠نمى تـوانـم خـدا را فـرامـوش کـنـم

پـس خـداى :   بحث شروع شد، گفـتـم 
شما خداى دوستانت نبـود و بـا آنـھـا 
غرض شـخـصـى داشـتـه کـه انـان را 

تــازه عــزيــز مــن اگــر .   غــرق کــرده 
سرمايه دارها چيز مـزخـرفـى بـه نـام 
. مرز و کشور را درست نمـى کـردنـد

نه تنھا دوستـان شـمـا بـلـکـه هـزاران 
انسان هر سال در اين راه غـرق نـمـى 
شدند، نه خدايى لازم است نه دعـايـى 
هرچه قـانـون اسـت بـه دسـت انسـان 
نوشته شده و اجرا مى شود بـه غـيـر 
از دست انسان هيچ دسـتـى در کـار 
نيست و کسانى که ايـن مـوجـود يـا 
مــوجــودات افســانــه اى را تــرويــج و 
تبليغ و دفاع مى کنند مصلحت انھا 

 اصل قضيه توليد بـراى ٠در اين است
 اگــر ايــن ٠ســود و ســرمــايــه اســت

مسايل روشن شود هيچ دکتر حـلـقـه 
بگوشى رو به روى اين همه مردم در 
تلويزيون در کمال وقاحت اعلام نـمـى 
کند که روزه براى بدن بسيـار مـفـيـد 
اســت در حــالــى کــه در کشــورهــاى 
غرب براى سلامتى زيادتر وعده هـاى 
غذا را از سه وعـده بـه پـنـج دفـعـه 

 ايـن دوسـت هـم ٠سفارش مى کنـنـد
انصاف را به جانب مـن حـوالـه کـرد 

مکتب فکرى که تو براى ان :   وگفت
فعاليت مى کنى زنـده بـاد مـن هـم 
سعى مى کنم به جنبش بـى خـدايـان 

 و بـاز هـم امـا بـه قـول ٠ملحق شوم
مسلمانان هيچ بـويـى از بـوى دهـان 
انسان روزه دار نـزد خـدا خـوشـبـوتـر 

بگذاريـد ايـن بـو بـراى خـداو .   نيست
دوستان او باشد و ما با بھتريـن بـوى 

بدون خدا زندگـى .   عطر زندگى کنيم
کردن را براى تـک تـک انسـان هـا 

 ارزومندم 
به اميد دنياى انسانى بدون خـرافـه و 
خــدا و درود بــر بــى خــدايــان و بــى 

  ٠خدايى
 



 اعظم کم گويان 
 

 روحانيون و مقدسين 
ســعــادت و خــوشــى انســان، حــقــيــقــت 
نھايى و هدف غايى زنـدگـى اسـت و 
تامين آن بر دوش انسانھا و با تـلاش 
مادى همه جانبه و بکارگيرى آگاهى 
ــذيــر اســت ــھــا امــکــان پ . و خــرد آن

سعادتى که ناشى از انجام تـعـھـدات، 
تامين هر چـه بـيـشـتـر ايـده آل هـاى 
انسانى، و ناشى از زيبايى طـبـيـعـت، 

سـعـادتـى .   هنر و خلاقيت خواهد بـود
کــه بــه تــولــد شــعــر و مــوســيــقــى و 
. استعدادهاى عالى منجر خواهـد شـد

امـا تـحـت تـاثـيـر تـبـلـيـغـات ديـنـى، 
بسيارى از مـردم ايـن نـوع خـوشـى و 
منشا آن را مـادى و فـانـى و پسـت 
تلقى مى کـنـنـد و خـود را طـرفـدار 
معنويت و روحـانـيـت مـى نـامـنـد و 
وانمود مى کنند که به احساسـات و 

اهميت نـمـى "   پائين" روحيات مادى و 
اينھا سعادت و خـوشـى را نـه .   دهند

مى "   دنياى ديگر" در اين دنيا که در 
سرمشق ايـنـھـا، پـيـغـمـبـران، .   خواهند

قديسين، آيت الله ها، کاردينال ها و 
 . اسقف ها و خاخام ها هستند

اما اين موجودات معنوى و روحـانـى 
اهميـت نـمـى دهـنـد "   ماديات" که به 

زندگى تجمـلـى و مـرفـه خـود را از 
قبل رنج و زحمت ديگران تامين مـى 

همگى بى خاصيت و مفتـخـور .   کنند
هستند و باعث ترس و نگرانى و بـى 

کارشان .   شخصيتى براى مردم هستند
ــراى کســانــى کــه  ايــن اســت کــه ب
زندگيشان را تامين مى کنـنـد، دعـا 

ادعــا مــى کــنــنــد کــه بــراى !   کـنــنــد
! راهنمايى و هدايت نوع بشر آمده انـد

اما متکبر، مـتـفـرعـن و انـتـقـام جـو 
ســردمــداران اديــان هــمــواره .   هســتــنــد

دشمن آزادى و رفـاه مـادى مـردم و 
دانش و تحقيق و جستجوى بشـر بـراى 
کسب حقيقت بوده، هستند و خواهنـد 

اينھا دنيا را بـا ايـمـان، نـفـرت، .   بود
کينه مذهبى و ترس انـبـاشـتـه کـرده 
اند و براى حفـظ مـوقـعـيـت شـان هـر 
جنايت و وحشيگرى را مرتـکـب شـده 

اينھا انسانھايى را که کـار مـى .   اند
کنند، زحمت مى کشند، زندگى مى 
کـنـنـد، هـمـسـران و کـودکـانشـان را 
دوست دارند، بـه زنـدگـى عشـق مـى 
ورزند، سفر مى کنند، دنيا و زندگـى 
را تجربه مى کنند، نقاشى و مجسمه 
سازى مى کنند و دنيا را با عشق و 
خلاقيت و شور زندگى پر مى کننـد، 

بـدون " و "   تمايلات پست مـادى" داراى 
. مى نامنـد"   اين دنيايى" و "   معنويات

اينھا دشمـنـان زنـان، کـارگـران، آزاد 
انــديشــان، دانشــمــنــدان، هــنــرمــنــدان، 
شاعران و همه کسـانـى هسـتـنـد کـه 
مى خواهند زندگى بھترى را در ايـن 

اين مقدسين و پيغمبـران .   دنيا بسازند
و روحانيون مى گويند اين دنيـا دوره 
موقت و آزمايشى براى زندگى بعد از 
مرگ است و زندگى اين دنـيـا بـايـد 

" آن دنــيــا" صــرف آمــاده ســازى بــراى 
 . بشود

طبق وعده هاى ايـنـھـا، کسـانـى کـه 
حرف پيغمبران، کاردينـال هـا و آيـت 
الله ها را گوش کـنـنـد در آن دنـيـا 
پاداش مى گيرند و سايرين در عذاب 

اين معنـويـون . دائمى بسر خواهند برد
و روحانيون همـواره از کـار کـردن و 
زحمـت کشـيـدن مـتـنـفـر و بـيـزارنـد، 
چيزى به رفاه و ثروت مـادى بشـريـت 
نيافزوده اند و خود از حاصل دسترنـج 

اينھا دشمن .   ديگران زندگى کرده اند
خوشى و سعادت معصومانه انسـانـھـا 

ادبيات آنھا سراسر اهـانـت و .   هستند
تحقير نسبت به موجوديت، آگاهـى و 

بسـيـارى از مـردم .   خرد انسـان اسـت
متاسفانه از سر جھالت عمـر خـود را 
صرف خواندن ايـن مـتـون ابـلـھـانـه و 

اين مقدسـيـن .   پيروى از آنھا کرده اند
و مردان خـدا ادعـا مـى کـنـنـد کـه 
نويسنده واقعى کـتـاب مـقـدس شـان، 
خداست و هـر زن يـا مـردى ايـن را 
 . نپذيرد، در آتش جھنم خواهد سوخت

در نقطه مقابل اينھـا، انسـانـھـاى بـى 
ــامــقــدســيــن و "   مــعــنــويــت"  ــعــنــى ن ي
کـاران، ادبـيـات بـمـراتـب "   معـصـيـت" 

وسيع تر و غنى تـرى را خـلـق کـرده 
اند، عـلـم، هـنـر، نـقـاشـى، مـجـسـمـه 
سازى، فلسفه و شعر همگى جوشـيـده 

از خلاقيت ماترياليستھاى بـى خـدا و 
در مــقــابــل، .   اســت"   مــعــنــويــت" بــدون 

بــه مــردم نــفــرت و آزار "   مــعــنــويــون" 
همنوعان خود را آموزش مـى دهـنـد، 
به زور و تحميل متکى هستند، تقلب 
و رياکارى را اشاعه مى دهند و مـى 
گويند که با واسطگى آنھا به درگـاه 
خدا و بـخـاطـر دعـاى آنـھـا، بـاران و 
آفتاب و حاصلخيزى زمين و خـيـر و 
سعادت انسـان تـامـيـن مـى شـود، و 
قحطى و خشـکـسـالـى مـتـوقـف مـى 

مــى گــويــنــد بــخــاطــر شــکــر .   گــردد
آنھاست که زندگى بشـر ادامـه پـيـدا 

اينھا مـدعـى بـخـشـش و .   کرده است
سخاوت هستند، چـيـزى کـه مـطـلـقـا 

ادعا مى کننـد کـه .   فاقد آن هستند
مخالف انتقام هسـتـنـد امـا هـرگـز و 
هرگز قابليت بخشش و عفو کردن را 

برعکس، هر زمان قـدرت .   نداشته اند
ــد، خشــونــت  را در دســت داشــتــه ان
اشــاعــه يــافــتــه، آزادى نــابــود شــده، 
آموختن مـتـوقـف شـده، زنـان بـرده و 
فرودست شده اند، متفـکـريـن زنـدانـى 
شده، روشنفکران و انسـانـھـاى صـادق 
تحت فشار قرار گـرفـتـه، جسـوران و 
آزادگان به قتل رسيده اند، و دانش و 
. آگاهى مـحـکـوم بـه فـنـا شـده انـد

روحانيون و مقدسـيـن هـمـواره دشـمـن 
 . بشر بوده، هستند و خواهند بود

در مقابل، ما بخاطر همه آنـچـه کـه 
امــروز داريــم، بــخــاطــر پــيــشــرفــت و 
تعالى، بخاطر هنر و عـلـوم، بـخـاطـر 
تداوم زندگى، بخاطر کاهش دردها و 
بيماريھا، بخاطر غذا و مسکن بھـتـر، 
بخاطر موسيقى و شـعـر و هـنـر کـه 
زندگى ما را خوش تر و غنى تر مى 
کنند، بـخـاطـر تـکـنـولـوژى بـھـتـر و 
ــون  ــھــا مــا مــدي ــن ــخــاطــر هــمــه اي ب
مـاتـريـالـيـسـت هـا و بـى ديـنـاديـنـان 
هستيم، آنھايى که تمام توجه و هم و 
غم و زندگى خـود را صـرف بـھـبـود 
زندگى مادى و اين دنيايى بشر کـرده 

 . اند
خدا چيست و چه نقش و جـايـگـاهـى 
دارد؟ آيا يـک خـداى ازلـى و ابـدى 
جھان و انسانھا را خلـق کـرده اسـت؟ 
اگــر ايــن خــدا وجــود دارد، چــرا 

انسانھايى را معلول، مـعـيـوب و کـم 
هوش خلق مى کند؟ چرا مجرمين و 
ديوانگان و ابـلـھـان را مـى آفـريـنـد؟ 
قدرت و عقـل نـامـتـنـاهـى ايـن خـدا، 
چگونه عيب و نقصان او در آفريـنـش 
موجودات فوق را توجيه مـى کـنـد؟ 
آيا يک خداى ابدى حاکم اين جـھـان 
اســت؟ آيــا او مســئــول ســتــم هــا و 
جــنــايــات شــاهــان و شــاهــزادگــان و 
امپراطورها و روساى جمھـور و ژنـرال 
هـاسـت؟ آيـا او مســئـول وقـوع هـمــه 
جــنــگــھــا و ريــخــتــن خــون انســانــھــاى 
بيگناه است؟ آيا او پاسخگوى قـرنـھـا 
بردگى، پشتھاى زخمى و شلاق خورده 
انسانھا و ربودن کودکـان شـيـر خـوار 
از آغوش مادران و فروش آنھا بمثابـه 
برده است؟ آيـا او جـوابـگـوى قـرنـھـا 
تعقيب و آزار دينى، انگيزاسيون و بـه 
ميخ کشيدن معـتـرضـيـن، و مسـئـول 
ابزارهاى شکنجه است؟ آيا ايـن خـدا 
ــا  ــنــى مــجــوز داده ت ــه وحــوش دي ب
انسانـھـاى شـجـاع و بـا فضـيـلـتـھـاى 
اخلاقى بالا را نابود کننـد؟ تـا خـون 

 بيگناهان را بريزند؟ 
اگر خدايى با قـدرتـى بـى نـھـايـت و 
مافوق طبيعت اين دنيا را اداره مـى 
کند، چرا زلزلـه، صـاعـقـه، قـحـطـى، 
خشکسالى و بلاهاى طبيعى براى بشر 
اتفاق مى افتد؟ چرا خدايى با چنين 
قــدرتــى نــمــى تــوانــد جــلــوى ســرطــان، 
ميکروبھا، ديفترى، ايدز و بيماريـھـاى 
مــھــلــک و غــيــر قــابــل درمــان را 
بــگــيــرد؟ چــرا ايــن خــدا بــه اعــمــال 
درندگى، وحشيگرى و خشم و غضـب 
اجازه مى دهـد؟ بـا ايـن هـمـه فـقـر، 
بـــدبـــخـــتـــى، بـــيـــمـــارى، جـــنـــگ و 
ــعــى و  ــي ــب ــاى ط ــلاي ــى، ب ــان ــابســام ن
مصــيــبــتــھــاى روزانــه زنــدگــى مــردم، 
واقعا نقش دين و خدا چيـسـت؟ چـرا 
خدايى با اين قدرت نه تنھا نابرابريھـا 
را از بين نمى برد بلکه سرسختانه از 

 آنھا دفاع مى کند؟ 
دين منشا ترس است و ترس مـحـراب 
و مسجد را خلق مى کند و قـربـانـى 
. به درگاه خدا پـيـشـکـش مـى کـنـد
 ترس باعث سر برآوردن کليساها و 
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